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.  

  نبوت ختم.

   يمطهر دیشه: سندهینو

.   اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر 
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
.است  
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  مقدمه

  االله الرحمن الرحیم بسم

حاضر در اصل مقاله اى بوده است به قلم متفکر شهید اسـتاد مرتضـى    کتاب
هجرى قمرى در کتـاب   1387هجرى شمسى برابر با  1347مطهرى که در سال 

مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعثـت از سـوى   خاتم پیامبران که به  محمد 
مؤسسه حسینیه ارشاد منتشر گردید به چـاپ رسـید و پـس از آن و در زمـان     
حیات استاد شهید نیز به صورت رساله اى کوچک توسط یکى از ناشران انتشار 

و اکنون با حروفچینى جدید و اعراب گذارى جمـلات عربـى و تکمیـل    , یافت 
و اعمال دقتهاى لازم و با فهرستهاى مختلف به چـاپ   آدرسهاى آیات و روایات

جامعـه مـا راه   , اسـلامى   یقباشد که با هر چه روشن تر شـدن حقـا  , مى رسد 
مقدس انقلاب اسلامى را با بینشى هر چه صحیح تـر نسـبت بـه مکتـب اسـلام      

و پیام شهادت مظلومانه آن متفکر گرانقدر نیز هر چه رساتر بـه گـوش   , بپیماید 
  .ان تشنه معنویت امروز برسد جان جه
  1369اردیبهشت  یازدهم
  نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهرى شوراى
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  ختم نبوت راز

با اعلام جاودانگى آن و پایان یافتن دفتر نبوت توام بـوده  , دین اسلام  ظهور
هـیچ گـاه   . مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقى کرده انـد  . است 
پیغمبـر    ا این مساله مطرح نبـوده کـه پـس از حضـرت محمـد      براى آنه

پایـان یـافتن نبـوت را    , با صراحت  کریمقرآن , دیگرى خواهد آمد یا نه ؟ چه 
در میان مسـلمین اندیشـه ظهـور    . اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است 

با ایمان به اسلام همواره , نکار قیامت مانند انکار یگانگى خدا یا ا, پیغمبر دیگر 
  .ناسازگار شناخته شده است 

و کوششى که در میان دانشمندان اسلامى در این زمینه به عمـل آمـده    تلاش
تنها در این جهت بوده که مى خواسته اند به عمق این اندیشه پى ببرنـد و  , است 

  .راز ختم نبوت را کشف کنند 
, قدر مسلم این است که وحـى  . نمى شویم بحث ماهیت وحى و نبوت  وارد

, نبـى  . تلقى و دریافت راهنمایى است از راه اتصال ضمیر به غیبت و ملکـوت  
وسیله ارتباطى است میان سایر انسانها و جهان دیگر و در حقیقـت پلـى اسـت    

  .میان جهان انسانها و جهان غیب 
وحـانى  مظهر گسترش و رقـاء شخصـیت ر  , از جنبه شخصى و فردى  نبوت

پیام الهى است براى انسانها بـه منظـور   , یک فرد انسان است و از جنبه عمومى 
  .رهبرى آنها که به وسیله یک فرد به دیگران ابلاغ مى گردد 

: که , ما را با پرسشهایى مواجه مى کند , جاست که اندیشه ختم نبوت  همین
 ـ    ه معنـى کـاهش   آیا ختم نبوت و عدم ظهور نبى دیگر بعـد از خـاتم النبیـین ب

استعدادهاى معنوى و تنزل بشریت در جنبه هـاى روحـانى اسـت ؟ آیـا مـادر      
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پیونـد   لکـوت روزگار از زادن فرزندانى ملکوتى صفات که بتوانند بـا غیـب و م  
داشته باشند ناتوان شده است و اعلام ختم نبوت به معنى اعلام نازا شدن طبیعت 

  نسبت به چنان فرزندانى است ؟
نبوت معلول نیازمندى بشر به پیـام الهـى اسـت و در گذشـته طبـق      ,  بعلاوه

, ظهور پیـاپى پیـامبران   . مقتضیات دوره ها و زمانها این پیام تجدید شده است 
نسخهاى مداوم کتب آسمانى همه بـدان علـت اسـت کـه     , تجدید دائمى شرایع 

ره اى نیازمندیهاى بشر دوره به دوره تغییر مـى کـرده اسـت و بشـر در هـر دو     
چگونـه مـى تـوان    , با این حال . آور نوینى بوده است  نیازمند پیام نوین و پیام

فرض کرد که با اعلام ختم نبوت این رابطه یکباره بریده شود و پلى کـه جهـان   
انسان را به جهان غیبت متصل مى کند یکسره خراب گردد و دیگر پیامى به بشر 

  نرسد و بشریت بلاتکلیف گذاشته شود ؟
چنانکه مـى دانـیم در فاصـله میـان پیـامبران صـاحب       , اینها همه گذشته  از

شریعت مانند نوح و ابراهیم و موسى و عیسى یک سلسله پیامبران دیگر ظهـور  
هزاران نبى بعد از نوح آمـده  . کرده اند که مبلغ و مروج شریعت پیشین بوده اند 

. از ابـراهیم و غیـره    عـد همچنین ب, اند که مبلغ و مروج شریعت نوحى بوده اند 
فرضا انقطاع نبوت تشریعى را بپذیریم و بگوییم با شریعت اسلام شرایع ختم شد 

چرا نبوتهاى تبلیغى بعد از اسلام قطع شـد ؟ چـرا اینهمـه پیـامبر بعـد از هـر       , 
اما بعد از اسـلام  , شریعتى ظهور کردند و آنها را تبلیغ و ترویج و نگهبانى کردند 

  ینچنین نیز ظهور نکرد ؟حتى یک پیامبر ا
  .پرسشهایى که از اندیشه ختم نبوت ناشى مى شود  اینهاست
. که خود عرضه کننده این اندیشه است پاسخ این پرسشها را داده است  اسلام

اسلام اندیشه ختم نبوت را آنچنان طرح و ترسیم کرده است که نه تنهـا ابهـام و   
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آورد  ورت یک فلسفه بزرگ در مـى بلکه آن را به ص, تردیدى باقى نمى گذارد 
و کاهش استعداد بشرى  شریتاندیشه ختم نبوت نه نشانه تنزل ب, از نظر اسلام . 

و نازا شدن مادر روزگار است و نه دلیل بى نیازى بشر از پیام الهى است و نه با 
پاسخگویى به نیازمندیهاى متغیر بشر در دوره ها و زمانهاى مختلـف ناسـازگار   

  .ه علت و فلسفه دیگرى دارد بلک, است 
کـه اسـلام ترسـیم    .چنـان  از هر چیز لازم است با سیماى ختم نبوت آن قبل

سپس پاسـخ پرسشـهاى خـود را    , کرده است آشنا بشویم و آن را بررسى کنیم 
  .دریافت داریم 

  :چنین مى خوانیم  40سوره احزاب آیه  در
ن ( حَدٍ مِّ

َ
باَ أ
َ
دٌ أ ا َ�نَ ُ�مَ� ـهِ وخََـاَ�مَ ا��ِ�يِّـ�َ .رجَِّالُِ�مْ وَلـَم�  ۗ◌  ِ�ن ر�سُـولَ ا�ل�ـ

ءٍ عَلِيمًا هُ بُِ�لِّ َ�ْ   )وََ�نَ ا�ل�ـ
همانـا او فرسـتاده خـدا و پایـان     , پدر هیچیک از مردان شما نیسـت   محمد

  . ) 1( دهنده پیامبران است 
یـاد کـرده   ) خاتم النبیـین ( وان را با عن  آیه رسما حضرت محمد  این
  .است 
به معنى چیـزى  , به حسب ساختمان لغوى خود در زبان عربى ) خاتم(  کلمه

مهرى که پس از بسته شدن نامه بـر  . است که به وسیله آن به چیزى پایان دهند 
و چـون معمـولا بـر    , نامیده مى شـد  ) خاتم( روى آن مى زدند به همین جهت 

و همـان را   ندنام یا شعار مخصوص خود را نقش مى کرد, روى نگین انگشترى 
  .مى نامیدند ) خاتم( انگشترى را , بر روى نامه ها مى زدند 

استعمال شده است مفهوم پایـان  ) ختم( قرآن هر جا و به هر صورت ماده  در
  :چنین مى خوانیم  65مثلا در سوره یس آیه . دادن یا بستن را مى دهد 
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ــتِمُ ( ــوْمَ َ�ْ ــوا  اْ�َ ــا َ�نُ ــم بمَِ رجُْلهُُ
َ
ــهَدُ أ ــدِيهِمْ وَ�شَْ يْ

َ
ــا أ ــوَاهِهِمْ وَتَُ�لِّمُنَ فْ

َ
ٰ أ َ�َ

این روز به دهانهاى آنها مهر مى زنیم و دستهاشان با ما سخن مى  در)يَْ�سِبوُنَ 
  .گویند و پاهاشان بر آنچه به دست آورده اند گواهى مى دهند 

ز نزول این آیه نیز پایان یـافتن  آیه مورد بحث خود مى رساند که قبل ا لحن
. نبوت به وسیله پیغمبر اسـلام در میـان مسـلمین امـرى شـناخته بـوده اسـت        

نیز ) خاتم النبیین( , مى دانستند ) رسول االله( مسلمانان همان طورى که محمد را 
با عنوان پدر خوانده فـلان   رااین آیه فقط یادآورى مى کند که او . مى شناختند 
او را با همان عنوان واقعى اش که رسـول االله و خـاتم النبیـین    , د شخص نخوانی
  .است بخوانید 

آیه فقط به جوهر و هسته مرکزى اندیشه ختم نبوت اشاره مى کند و بـر   این
  .آن چیزى نمى افزاید 

  :چنین آمده است  9سوره حجر آیه  در
كْرَ وَ�ِن�ا َ�ُ َ�اَفِظُ ( ْ�َا اِ�ّ   ).ونَ إِن�ا َ�نُْ نزَ�
  .خود این کتاب را فرود آوردیم و هم البته خود نگهبان آن هستیم  ما
این آیه با قاطعیت کم نظیرى از محفوظ ماندن قرآن از تحریف و تغییـر و   در

  .نابودى سخن رفته است 
از علل تجدید رسالت و ظهور پیامبران جدید تحریف و تبدیلهایى است  یکى

بران رخ مى داده است و بـه همـین جهـت آن    که در تعلیمات و کتب مقدس پیام
. صلاحیت خود را براى هدایت مردم از دست مـى داده انـد   , کتابها و تعلیمات 

غالبا پیامبران احیا کننده سنن فراموش شده و اصلاح کننـده تعلیمـات تحریـف    
  .یافته پیشینیان خود بوده اند 

ه و تابع یک پیغمبر از انبیائى که صاحب کتاب و شریعت و قانون نبود گذشته
مانند همه پیامبران بعـد از ابـراهیم تـا زمـان     , صاحب کتاب و شریعت بوده اند 
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پیامبران صاحب قانون و شریعت , موسى و همه پیامبران بعد از موسى تا عیسى 
ظهور پیاپى پیامبران تنهـا  . نیز بیشتر مقررات پیامبر پیشین را تایید مى کرده اند 

هنمـایى  ال شرایط زندگى و نیازمندى بشر به پیام نـوین و ر معلول تغییر و تکام
بیشتر معلول نابودیها و تحریف و تبـدیل هـاى کتـب و تعلیمـات     , نوین نیست 

  .آسمانى بوده است 
چند هزار سال پیش نسبت به حفظ مواریث علمى و دینى نـاتوان بـوده    بشر
بشـر مـى رسـد بـه     آنگاه کـه  . و از او جز این انتظارى نمى توان داشت , است 

مرحله اى از تکامل که مى تواند مواریث دینى خود را دست نخورده نگهـدارى  
و شـرط لازم   ددعلت عمده تجدید پیام و ظهور پیامبر جدید منتفى مى گر, کند 

  .موجود مى شود , جاوید ماندن یک دین ) نه شرط کافى ( 
از تاریخ نـزول  فوق به منتفى شدن مهمترین علت تجدید نبوت و رسالت  آیه

تحقق یکى از ارکـان خـتم نبـوت را    , و در حقیقت , قرآن به بعد اشاره مى کند 
  .اعلام مى دارد 
همه مى دانیم در میان کتب آسمانى جهان تنها کتابى که درست و بـه   چنانکه

مقـادیر زیـادى از   , بعـلاوه  . تمام و کمال دست نخورده باقى مانده قرآن اسـت  
طعى و غیر قابل تردیـد در دسـت اسـت کـه از گزنـد      سنت رسول به صورت ق

الهى محفـوظ   لهالبته بعد توضیح خواهیم داد که وسی. روزگار مصون مانده است 
رشد و قابلیت بشر این دوره است کـه دلیـل بـر    , ماندن کتاب آسمانى مسلمین 

  .نوعى بلوغ اجتماعى انسان این عهد است 
غ اجتماعى بشر است به حـدى کـه   بلو, یکى از ارکان خاتمیت , حقیقت  در

مى تواند حافظ و نگهبان مواریث علمى و دینى خود باشـد و خـود بـه نشـر و     
  .درباره این مطلب بعد بحث خواهیم کرد . تبلیغ و تعلیم و تفسیر آن بپردازد 
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یکـى  , از اول تا آخـر جهـان   , سراسر قرآن اصرار عجیبى هست که دین  در
در سـوره  . ر را به یـک دیـن دعـوت کـرده انـد      بیش نیست و همه پیامبران بش

  :چنین آمده است  13شورى آیه 
ـينْاَ بـِهِ ( وحَْينْـَا إَِ�ـْكَ وَمَـا وصَ�

َ
ِي أ

ٰ بهِِ نوُحًـا وَا�� ينِ مَا وَ�� نَ اِ�ّ عَ لَُ�م مِّ َ�َ
قُوا ِ�يهِ  . إِبرَْاهِيمَ وَُ�وَ�ٰ وعَِ�َ�ٰ  ينَ وَلاَ َ�تَفَر� ِ�يمُوا اِ�ّ

َ
نْ أ
َ
ِ�َ� مَـا  ۚ◌  أ كَُ�َ َ�َ ا�مُْْ�ِ

ِ� إَِ�هِْ مَن �شََاءُ وََ�هْدِي إَِ�هِْ مَن يُ�ِيبُ  . تدَْعُوهُمْ إَِ�ْهِ  هُ َ�تَْ   ).ا�ل�ـ
براى شما دینى قرارداد که قبلا به نوح توصیه شده بود و اکنون بر تو  خداوند

  .کردیم و به ابراهیم و موسى و عیسى نیز توصیه کردیم  وحى
در همه جا نام این دین را که پیامبران از آدم تـا خـاتم مـردم را بـدان      قرآن

مقصود این نیست که در همه زمانها به این . مى نهد ) اسلام( دعوت مى کرده اند 
 ـ  , نام خوانده مى شده است  اهیتى مقصود این است که دیـن داراى حقیقـت و م
 67آیـه  , آل عمـران   سـوره در . است ) اسلام( لفظ , است که بهترین معرف آن 

  :درباره ابراهیم مى گوید 
سْـلِمًا وَمَـا َ�نَ مِـنَ ( ٰـِ�ن َ�نَ حَنِيفًـا م� ا وَلَ اِ�ي� ا وَلاَ نَْ�َ مَا َ�نَ إِبرَْاهِيمُ َ�هُودِي�

 َ��ِ   .حق جو و مسلم بود , ى نه یهودى بود و نه نصران ابراهیم )ا�مُْْ�ِ
  :درباره یعقوب و فرزندانش مى گوید  132در سوره بقره آیه  و
يـنَ فـَلاَ  .وَوَ�� ( ـهَ اصْـطََ�ٰ لَُ�ـمُ اِ�ّ بهَِا إِبرَْاهِيمُ بَ�ِيهِ وََ�عْقُوبُ ياَ بَِ�� إِن� ا�ل�ـ

سْلِمُونَ  نتُم م�
َ
  ).َ�مُوُ�ن� إلاِ� وَأ
خداونـد بـراى شـما    : و یعقوب به فرزندان خود چنین وصیت کردند  ابراهیم

  .پس با اسلام بمیرید , دین انتخاب کرده است 
  .قرآن در این زمینه زیاد است و نیازى به ذکر همه آنها نیست  آیات
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. پیامبران در پاره اى از قوانین و شرایع با یکدیگر اخـتلاف داشـته انـد     البته
اختلاف شرایع و قـوانین را در پـاره   , ین را واحد مى داند قرآن در عین اینکه د
  :مى گوید  48در سوره مائده آیه . اى مسائل مى پذیرد 

ُ�ٍّ جَعَلنَْا مِنُ�مْ ِ�عَْةً وَمِنهَْاجًا(   ).لِ
یک راه ورود و یـک طریقـه خـاص قـرار     ) هر قوم و امت ( هر کدام  براى

  .دادیم 
ل عملى که پیـامبران بـه آن دعـوت مـى     از آنجا که اصول فکرى و اصو ولى

کرده اند یکى بوده و همه آنان مردم را به یک شاهراه و بـه سـوى یـک هـدف     
اختلاف شرایع و قوانین جزئى در جوهر و ماهیت ایـن راه  , دعوت مى کرده اند 

و اخـتلاف   وتتفا. است تاثیرى نداشته است ) اسلام( که نامش در منطق قرآن 
یکدیگر از نوع اختلاف برنامه هایى است که در یک کشور هر تعلیمات انبیاء با 

چند یک بار به مورد اجرا گذاشته مى شود و همه آنهـا از یـک قـانون اساسـى     
تعلیمات پیامبران در عـین پـاره اى اختلافـات مکمـل و مـتمم      . الهام مى گیرد 

  .یکدیگر بوده است 
و تفاوت تعلیمات آسمانى پیامبران از نوع اختلافات مکتبهاى فلسفى  اختلاف

, یا سیاسى یا اجتماعى یا اقتصادى که مشتمل بر افکار متضاد است نبوده اسـت  
  .انبیاء تماما تابع یک مکتب و داراى یک تز بوده اند 

یا از نوع تفاوت تعلیمات کلاسـهاى عـالى   , تعلیمات انبیاء با یکدیگر  تفاوت
یا از نوع تفاوت اجرائى یک اصل در شرایط و اوضـاع  , ر با کلاسهاى دانى تر ت

  .گوناگون بوده است 
دانیم که دانش آموز در کلاسهاى بالاتر نه تنها به مسائلى بر مى خورد که  مى

بلکه تصورش درباره مسائلى که قـبلا  , قبلا به آنها به هیچ وجه بر نخورده است 
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کانه خود به نحوى آنها را تجسم داده است احیانا زیر و یاد گرفته و در ذهن کود
  . ستتعلیمات انبیاء نیز چنین ا. رو مى شود 
اصل و سـنگ اول سـاختمانى اسـت کـه پیـامبران دسـت در کـار        ,  توحید

آنچه یک عامى به . اما همین توحید درجات و مراتبى دارد , ساختنش بوده اند 
دهد با آنچه در قلب یک عارف تجلـى   نام خداى یگانه در ذهن خود تجسم مى

آنچـه در   براگر ابوذر . ( عارفان نیز در یک درجه نیستند . مى کند یکى نیست 
  . ) 2( ) گمان کفر به او مى برد و او را مى کشد , قلب سلمان است آگاه گردد 

قـُلْ هُـوَ (است که آیات اول سوره حدید و آخر سوره حشر و سـوره   بدیهى
حَ 
َ
هُ أ قابـل   .بلکه بشر هزار سـال پـیش    .براى بشر چند هزار سال پیش  )دٌ ا�ل�ـ

تنها افراد معدودى از اهل توحید خود را به عمق ایـن آیـات   . هضم نبوده است 
مـى دانسـت    ونخداوند چ: ( در آثار اسلامى وارد شده که . نزدیک مى نمایند 

حَـدٌ قُلْ هُـ(آیات , بعدها افراد متعمق و ژرف اندیشى خواهند آمد 
َ
ـهُ أ و  )وَ ا�ل�ـ

  .)  3( ) پنج آیه اول سوره حدید را نازل کرد 
. اجرائى یک اصل کلى نیز در شـرایط گونـاگون متفـاوت مـى شـود       شکل

بسیارى از اختلافات در روش انبیاء از نوع تفاوت در شکل اجرا بوده اسـت نـه   
  . این مطلبى است که بعد درباره آن سخن خواهیم گفت. در روح قانون 

. نیـاورده اسـت   ) ادیـان  ( را به صورت جمع ) دین ( کریم هرگز کلمه  قرآن
زیرا آن چیزى که وجـود داشـته و دارد دیـن    , دین در قرآن همواره مفرد است 

قرآن تصریح مى کند که دین مقتضـاى فطـرت و نـداى    , بعلاوه . است نه دینها 
  .طبیعت روحانى بشر است 

ي ( قِمْ وجَْهَكَ �ِِ�ّ
َ
هِ ال�ِ� َ�طَرَ ا��اسَ عَلَيهَْا لاَ َ�بدِْيلَ ِ�لَـْقِ فأَ نِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ا�ل�ـ

ْ�َ�َ ا��اسِ لاَ َ�عْلمَُونَ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلـَِ�ن� أ هِ ذَٰ�كَِ اِ�ّ   . ) 4(  )ا�ل�ـ
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همان فطرت خدا که مردم را بـر  , جویانه چهره خویش را به سوى دین  حق
  .ثابت نگهدار , آن آفریده 
اینکه ! بشر چند گونه فطرت و سرشت و طبیعت مى تواند داشته باشد ؟  مگر

دین از اول تا آخر جهان یکى است و وابستگى با فطرت و سرشت بشر دارد که 
رازى بزرگ و فلسفه اى شکوهمند در دل  .آن نیز بیش از یکى نمى تواند باشد 

) تکامل ( با واژه .  دهدخود دارد و تصور خاصى درباره فلسفه تکامل به ما مى 
تکامـل  , تکامـل جهـان   : همه جـا سـخن از تکامـل اسـت     , همه آشنا هستیم 

  .تکامل انسان و اجتماع , جانداران 
علل تصادفى  تکامل چیست و چگونه صورت مى گیرد ؟ آیا یک سلسله این

و یا در سرشت آن چیزى کـه متکامـل مـى    , است که منجر به تکامل مى شود 
گردد میل و جذبه اى به سوى تکامل هست و او راه خود را از پیش انتخـاب و  
مشخص کرده است ؟ آیا حرکت تکاملى همواره روى خط معـین و مشـخص و   

ت چندى یک بار و یا این حرک, با هدف و مقصد شناخته شده صورت مى گیرد 
تحت تاثیر علل تصادفى بر روى یک خط قرار مى گیرد و پیوسته تغییـر جهـت   

  مى دهد و هیچ گونه هدف و مقصد مشخص ندارد ؟
نظر قرآن سیر تکاملى جهان و انسان و اجتماع یک سـیر هـدایت شـده و     از

نامیـده مـى شـود و از    ) صراط مستقیم ( هدفدار است و بر روى خطى است که 
متحـول و متکامـل   , انسان و اجتماع . مبدا و مسیر و منتها مشخص است  لحاظ
  :مشخص و واحد و مستقیم است , ولى راه و خط سیر , است 
قَ بُِ�مْ عَن سَـِ�يلِهِ ( بُلَ َ�تَفَر� قِيمًا فَات�بِعُوهُ وَلاَ تَ��بِعُوا ا�س� اِ� ُ�سْتَ ن� هَـذَا ِ�َ

َ
وَأ

اُ�م بهِِ لَ  قُونَ ذَلُِٰ�مْ وصَ�   . ) 5(  )عَل�ُ�مْ َ�ت�
  خط است از اول تا به آخـر  یکى

  
  او خلـق خـدا جملـه مسـافر     بر  
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انسان به این نحو نیست که در هر زمانى تحت تاثیر یک سلسله علـل   تکامل
صنعتى یا اجتماعى یا اقتصادى در یک راه حرکت کنـد و دائمـا تغییـر مسـیر و     

  .تغییر جهت بدهد 
دین را یکى مى داند و فقط به یک شـاهراه قائـل   , قرآن با اصرار زیاد  اینکه

مبتنـى بـر   , است و اختلاف شرایع و قوانین را مربوط به خطوط فرعى مى داند 
  .این اصل فلسفى است 

در مسیر تکاملى خود مانند قافله اى است که در راهى و به سوى مقصد  بشر
هـر چنـدى یـک بـار بـه کسـى       , دانـد  ولى راه را نمى , معینى حرکت مى کند 

برخورد مى کند که راه را مى داند و با نشانیهایى که از او مى گیرد دهها کیلومتر 
بـا  , راهنماى جدید است  دراه را طى مى کند تا مى رسد به جایى که باز نیازمن

نشانى گرفتن از او افق دیگرى برایش روشن مى شود ودهها کیلومتر دیگر را با 
که گرفته طى مى کند تا تدریجا خود قابلیت بیشـترى بـراى فراگیـرى     علاماتى

راه را از او مى گیرد و براى ) نقشه کلى ( پیدا مى کند و مى رسد به شخصى که 
  .از راهنماى جدید بى نیاز مى گردد , آن نقشه  نهمیشه با در دست داشت

ست و همـه  با توضیح این نکته که راه بشر یک راه مشخص و مستقیم ا قرآن
پیامبران با همه اختلافاتى که در راهنمایى و دادن نشانى به حسب وضع و موقع 

جاده , به سوى یک مقصد و یک شاهراه هدایت مى کنند , زمانى و مکانى دارند 
 ـ زیـرا خـتم   , دهـد   ىختم نبوت را صاف و رکن دیگر از ارکان آن را توضیح م

مستقیم , این بشر متحول متکامل نبوت آنگاه معقول و متصور است که خط سیر 
اما اگر همان طور که خود بشر در تکـاپو اسـت و   , و قابل مشخص کردن باشد 
خط سیر او نیز دائمـا دسـتخوش تغییـر و تبـدیل     , هر لحظه در یک نقطه است 

و در هـر برهـه اى از زمـان     شـد مشـخص نبا , باشد و نهایت و مقصد و مسیر 
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یعنـى دریافـت    -بدیهى است که ختم نبوت , بخواهد در یک جاده حرکت کند 
  .یک نقشه و برنامه کلى و همیشگى معقول و متصور نیست 

  :چنین آمده است  143سوره بقره آیه  در
اسِ وََ�ُ�ـونَ ا�ر�سُـولُ ( كُونـُوا شُـهَدَاءَ َ�َ ا��ـ َ ةً وسََطًا ِ�ّ م�

ُ
وََ�ذَٰ�كَِ جَعَلنَْاُ�مْ أ

عْلَمَ مَـن يَ��بـِعُ ا�ر�سُـولَ  ۗ◌  عَليَُْ�مْ شَهِيدًا ِ� كُنتَ عَليَْهَا إلاِ� ِ�َ وَمَا جَعَلنَْا القِْبلْةََ ال�
ٰ عَقِبَيهِْ  ـهُ  ۚ◌  ِ�م�ن ينَقَلِبُ َ�َ ينَ هَـدَى ا�ل�ـ ِ

كَبَِ�ةً إِلا� َ�َ ا��
وَمَـا َ�نَ  ۗ◌  وَ�ِن َ�نتَْ لَ

ضِيعَ إِيمَانَُ�مْ  هُ ِ�ُ   ).ـهَ بِا��اسِ �رََءُوفٌ ر�حِيمٌ إِن� ا�ل�  ۚ◌  ا�ل�ـ
اینچنین شما را تربیت یافتگان واقعى اسلام را جماعت وسـط و معتـدل و    و

متعادل قرار دادیم تا حجت و شاهد بر مردم دیگر باشید و پیغمبر حجت و شاهد 
  .بر شما باشد 

بدیهى است که . واقعى اسلام از نظر قرآن یک امت وسط و معتدل است  امت
این آیـه  . وسط و معتدل و متعادل دست پرورده تعالیم وسط و معتدل است  امت

: امتیاز و خصوصیت امت ختمیه و تعلیمات ختمیه را در یک کلمه ذکر مى کنـد  
  .وسطیت و تعادل 

آیـد و آن اینکـه مگـر سـایر پیـامبران تعلیمـات        اینجا پرسشى پیش مى در
  :مطلبى لازم است متعادلى نداشته اند ؟ در پاسخ این پرسش ذکر 

و هم تنها جاندارى نیست که اجتماعى , تنها جاندار روى زمین نیست  انسان
جاندارهاى دیگرى هستند که زندگى اجتماعى دارنـد بـا یـک    . زندگى مى کند 

, زنـدگى آنهـا بـر خـلاف بشـر      . سلسله مقررات و نظامات و تشکیلات دقیق 
پیدا نکـرده   رهعهد اتم و غی, هن عهد آ, عهد حجر , ادوارى از قبیل عهد جنگل 

از اولى که نوع آنها به وجود آمده داراى همین تشکیلات و نظامات بـوده  , است 
�سَانُ ضَـعِيفًا(: این انسان است که به حکم . اند که دارند  انسـان   )  6( ) وخَُلِقَ الإِْ

 در بدو خلقت  ناتوان آفریده شده است زندگى اش از صفر شروع مى شود و به
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انسان فرزنـد رشـید و بـالغ طبیعـت اسـت و از      . سوى بى نهایت پیش مى رود 
نیازى به قیمومت و سرپرستى مسـتقیم و هـدایت   , همین رو آزاد و مختار است 

آنچه سـایر جانـداران بـا    . اجبارى به وسیله نیروى مرموزى به نام غریزه ندارد 
محـیط آزاد عقـل و    او در, نیروى غیر قابل سر پیچى غریزه انجـام مـى دهنـد    

  :انجام مى دهد  قراردادىقوانین 
ا كَفُورًا( ا شَاكِرًا وَ�ِم� ِ�يلَ إمِ�   . ) 7(  )إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
یا قدر شناس است ) آزادانه و با انتخاب خود ( او خود , را به او نمودیم  راه

  .و یا ناسپاس 
ط هسـت و در سـایر   اینکه در انسان انحراف و سقوط و توقف و انحطـا  راز

کـه   .انسان بر خلاف سایر جانـداران  . جاندارها نیست نیز در همین نکته است 
سر جاى خود متوقف اند و خود قادر نیستند که خود را جلو ببرند یا بـه عقـب   

هـم مـى توانـد     . ندتند بروند یا ک, به راست منحرف شوند یا به چپ , برگردند 
هم قـادر اسـت بـه سـوى     , خود را به جلو ببرد و هم مى تواند به عقب برگردد 

و , هم مى تواند تند بـرود و هـم کنـد    , چپ منحرف شود و هم به سوى راست 
از ایـن رو  , ) کافر ( باشد و هم سرکشى ) شاکر ( بالاخره هم مى تواند بنده اى 

  .گرفتار است  طىتفریدائما در میان نوسانات افراطى و 
بشرى گاه آنچنان جامد و ساکن و اسیر عادات دست و پا گیـر مـى    اجتماع

شود که نیازمند به نیرویى است که زنجیرها را از او برگیـرد و او را بـه حرکـت    
و گاه آنچنان هوس نو خواهى پیدا مى کند که سنن و نوامیس خلقـت را  , آورد 

شـود و نیرویـى    ىکبر و خودخواهى مگاه غرق در غرور و ت, فراموش مى کند 
ضرورت پیدا مى کند که او را در جهـت زهـد و ریاضـت و تـرك خـودبینى و      

و گاه آنچنان به سستى و لاقیـدى و  , رعایت حدود خود و حقوق دیگران براند 
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و شخصـیت و احسـاس   ) مـنش  ( کشى خو مى کند که جز با بیدار کـردن   ستم
بدیهى است که تند روى یـا کنـد روى یـا     .چاره نمى توان کرد , احقاق حقوق 

بـراى جامعـه   . انحراف به راست یا چپ هر کدام برنامه مخصوص به خود دارد 
 این.نیروى اصلاح کننده باید متمایل به چپ باشد و برعکس, منحرف به راست 

, براى زمان دیگر و قوم دیگر , است که دواى یک زمان و یک دوره و یک قوم 
و احیانـا بـه   , و این است راز اینکه رسـالتها مختلـف   , است  درد و بلاى مزمن

یکى پیامبر جنـگ مـى شـود و دیگـرى     : متضاد جلوه مى کند , صورت ظاهر 
, و صـلابت   خشونتیکى پیامبر محبت مى شود و دیگرى پیامبر , پیامبر صلح 

یکى پیامبر گریـان و دیگـرى   , یکى پیامبر انقلابى و دیگرى پیامبر محافظه کار 
بـدیهى  . راز موقت بودن تعلیمات این گونه پیامبران همین اسـت  . پیامبر خندان 

از نظـر  , است که با همه تضادى که میان این گونه رسالتها از نظر روش هسـت  
بازگشت به تعادل و افتادن در : یکى است  دفه, هدف تضاد و اختلافى نیست 

  .جاده اصلى 
کریم ضمن قصص پیامبران کاملا نشان مى دهد کـه هـر کـدام از آنهـا      قرآن

بر روى یـک نکتـه بالخصـوص    , ضمن تعلیمات مشترك مربوط به مبدا و معاد 
ایـن مطلـب از   . تکیه و اصرار داشته و مامور اجراى برنامه خاصـى بـوده انـد    

  .مطالعه قصص قرآنى کاملا روشن است 
آورند از همین ناحیـه اسـت    ه وجود مىکه غالبا مصلحان اجتماعى ب خطرى

که در یک اجتماع تندرو یا کندرو یا متمایل به راست یا به چپ ظهور مى کننـد  
اما فراموش مى کنند یک برنامه معـین فقـط   , و به پیکار مقدسى دست مى زنند 

براى مدت محدودى قابل اجراست و با جامعه کندرو یا تندرو یـا چـپ رو یـا    
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خـود  , و بیش از آن , ید پیکار کرد که تعادل خود را باز یابد راست رو آنقدر با
  .مستلزم سقوط و انحراف جامعه از سوى دیگر است 

که این توضیح داده شد مى توانیم به مفهوم آیه مورد نظر نزدیک شویم  اکنون
.  

پیامبر اسلام با همه رسالتهاى دیگر ایـن تفـاوت را دارد کـه از نـوع      رسالت
مخصـوص یـک اجتمـاع    , قانون اساسى بشـریت اسـت   , برنامه قانون است نه 

  .تندرو یا کندرو یا راست رو یا چپ رو نیست 
حاوى همه , طرحى است کلى و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل  اسلام

آنچه در گذشته انبیاء انجام مى دادند . طرحهاى جزئى و کار آمد در همه موارد 
در دوره , معه خاص از جانب خـدا مىآورنـد   که برنامه مخصوص براى یک جا

که علما و مصلحین با  تبا این تفاو, اسلام علما و رهبران امت باید انجام دهند 
استفاده از منابع پایان ناپذیر وحى اسلامى برنامه هاى خاصى تنظیم مى کننـد و  

  .آن را به مرحله اجرا مى گذارند 
و محدود کتب دیگـر آسـمانى    کتابى است که روح همه تعلیمات موقت قرآن

این است که . را که مبارزه با انواع انحرافها و بازگشت به تعادل است در بر دارد 
  :و حافظ و نگهبان سایر کتب آسمانى مى خواند ) مهیمن( قرآن خود را 

قًا �مَِّا َ�ْ�َ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَ ( كِتَابَ باِْ�قَِّ ُ�صَدِّ نزَْ�َا إَِ�ْكَ الْ
َ
ابِ وَُ�هَيمِْنـًا عَليَـْهِ وَأ

  . ) 8(  )فَاحُْ�م بَ�نَْهُم
این کتاب را بحق فرود آوردیم در حالى که تایید و تصدیق مى کند کتـب   ما

  .آسمانى پیشین را و حافظ و نگهبان آنهاست 
آید که همه پیامبران به حکم اینکـه مقدمـه ظهـور     نصوص اسلامى بر مى از

موظف بوده اند که نوید , سى یگانه الهى بوده اند نبوت کلى و ختمى و قانون اسا
خداونـد از همـه   . اکمال و اتمام دین را در دوره ختمیه به امتهاى خـود بدهنـد   
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خطبه اول بیـان جـالبى در   , در نهج البلاغه . پیامبران چنین پیمانى گرفته است 
  :این زمینه است 

جه لازمه او محجـه  یخل سبحانه خلقه من نبى مرسل او کتاب منزل او ح ولم
من سابق سمى لـه  , رسل لا تقصربهم قله عددهم و لا کثره المکذبین لهم , قائمه 

على ذلـک نسـلت القـرون و مضـت الـدهور و      , من بعده او غابر عرفه من قبله 
االله صلى االله علیـه و   رسولالى ان بعث االله محمدا , سلفت الاباء و خلفت الابناء 

کریما , ماخوذا على النبیین میثاقه مشهوره سماته , نبوته آله لانجاز عدته و تمام 
  .میلاده 

هرگز خلق را از وجود یک پیامبر یا کتاب آسمانى یا حجت کافى یا  خداوند
فرستادگانى که اندکى عدد آنهـا و بسـیارى   , طریقه روشن خالى نگذاشته است 

هر پیامبرى بـه پیـامبر   . عدد مخالفانشان آنها را از انجام وظیفه باز نداشته است 
ا به مردم معرفى کـرده  او ر نپیشین خود قبلا معرفى شده است و آن پیامبر پیشی

به این ترتیب نسلها پشت سر یکـدیگر آمـد و روزگـاران    . و بشارت داده است 
بـراى  , را به موجب وعـده اى کـه کـرده بـود       گذشت تا خداوند محمد 

تکمیل دستگاه نبوت فرستاد در حالى که از همه پیامبران براى او پیمـان گرفتـه   
  .و معروف و مشهور و ولادت او بزرگوارانه بود ا ئمعلا. بود 
یکـى اینکـه فرمـوده    , پیغمبر اکرم دو جمله لطیف در این زمینه وارد شده  از
  . ) 9( القیامه نحن الاخرون السابقون یوم : است 
اما در آخرت در صف مقدم , در دنیا پس از همه پیامبران و امتها آمده ایم  ما

  .هستند هستیم و دیگران پشت سرما 
  . ) 10( آدم و من دونه تحت لوائى یوم القیامه : اینکه فرمود  دیگر
  .پیامبران در قیامت زیر پرچم من اند  تمام
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این سبقت و تقدم در قیامت و علت اینکه همه پیامبران در آن جهان در  علت
وحى آنهـا  , زیر پرچم این پیامبر هستند این است که همه مقدمه اند و این نتیجه 

ر حدود یک برنامه موقت بوده و وحى این پیغمبر در سطح قانون اساسى کلـى  د
و با الهام از یک اصـل   ملهبزرگان اسلامى با توجه به این دو ج. همیشگى است 

که آنچه در آن جهـان ظهـور مـى کنـد ظهـور      , دیگر از اصول معارف اسلامى 
. ین باره گفته انـد  سخنان نغز و دلپذیرى در ا, ملکوتى واقعیات این جهان است 

  :این الفارض مصرى با اشاره به مضمون این دو حدیث مى گوید 
  انى و ان کنـت ابـن آدم صـوره    و

  
ــابوتى فلــى   ــه معنــى شــاهد ب   فی

  
  کلهــم عــن ســبق معنــاى دائــر و

  
ــدائرتى   ــریعتى  ب ــن ش   او وارد م

  
  مـا مــنهم الا و قــد کــان داعیــا  و

  
ــه   ــى   ب ــن تبعیت ــق ع ــه للح   قوم

  
  قبل فصالى دون تکلیف ظاهرى و

  
بشــرعى الموضــحى کــل  ختمــت  

) 11( شــــــــــــــــــــرعه 
  

  
  :در همین مضمون مى گوید  مولوى
  آن شاخ اصل میـوه اسـت   ظاهرا

  
  بهر ثمـر شـد شـاخ هسـت     باطنا  

  
ــر ــر  گ ــد ثم ــل و امی ــودى می   نب

  
  نشـاندى باغبـان بـیخ شـجر     کى  

  
  به معنى آن شجر از میوه زاد پس

  
  به صورت از شجر بودش نهاد گر  

  
  کادم و انبیا: ( زین گفت  مصطفى

  
  )مــن باشــند در زیــر لــوا خلــف  

  
  این فرموده است آن ذو فنـون  بهر

  
  )نحن الاخـرون السـابقون   (  رمز  

  
  به صـورت مـن ز آدم زاده ام   گر

  
  به معنـى جـد جـد افتـاده ام     من  

  
  زمـن زاییـد در معنـى پـدر     پس

  
  ز میـوه زاد در معنـى شـجر    پس  

  
ــل   اول ــد در عم ــر آم ــر آخ   فک

  
  فکرى کو بـود وصـف ازل   خاصه  
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  :مى گوید  شبسترى
  خط است از اول تا به آخـر  یکى

  
  او خلـق خـدا جملـه مسـافر     بر  

  
  این ره انبیا چـون سـاربان ان   در

  
ــل   ــد  دلی ــاروان ان ــاى ک   و رهنم

  
  زیشان سـید مـا گشـته سـالار     و

  
اول هم او آخـر در ایـن   هم او (   

ــار   )کـــــــــــــــــــــــ

  
  در میم احمـد گشـت ظـاهر    احد

  
  )در این دور اول آمد عین آخر (   

  
  احمد تا احد یک میم فرق است ز

  
  اندرین یک میم غرق است جهانى  

  
  او خـتم آمـده پایـان ایـن راه     بر

  
  )ادعـوا الـى االله  ( منزل شـده   بدو  

  
  دلگشایش جمع جمـع اسـت   مقام

  
  جانفزایش شمع جمع است جمال  

  
  او پیش و دلها جمله در پـى  شده

  
ــه   ــا دامــن وى گرفت   دســت جانه

  
کریم اصل نوید و ایمان و تسلیم پیامبران پیشین را به پیامبرانى که پس  قرآن
و وظیفه دارى اینکه امت خود را ) و به طریق اولى خاتم انبیاء ( آیند  از آنها مى

و , و آنها را آماده تعلیمـات پیـامبران بعـدى بنماینـد      نیز بدین جهت تبلیغ کنند
همچنین تایید و تصدیق پیامبران بعدى پیامبران پیشـین او و اینکـه خداونـد از    
پیامبران بر این نوید و تسلیمها و تایید و تصـدیقها پیمـان شـدید گرفتـه اسـت      

  :اینچنین ذکر کرده است 
خَذَ ا�ل�ـهُ مِيثَاقَ ا��ِ�يِّ (

َ
ذْ أ ن كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ ُ�م� جَاءَُ�مْ رسَُولٌ وَ�ِ َ� �مََا آتَ�تُُْ�م مِّ

ْ�ِي  ٰ ذَلُِٰ�ـمْ إِ خَـذُْ�مْ َ�َ
َ
قـْرَرُْ�مْ وَأ

َ
أ
َ
ن�هُ قـَالَ أ ؤْمُِ�� بهِِ وََ�َنُ�ُ قٌ �مَِّا مَعَُ�مْ َ�ُ صَدِّ م�

نَ ا�ش�  ناَ مَعَُ�م مِّ
َ
قرَْرْناَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأ

َ
  . ) 12(  )اهِدِينَ قَا�وُا أ
یادآر هنگامى را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که زمانى که به شـما   به

کتاب و حکمت دادم سپس فرستاده اى آمد که آنچه با شماست تصدیق مى کند 
خداوند گفت آیا اقرار و اعتراف کردید . به او ایمان آورید و او را یارى نمایید , 
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, گفت پس همه گـواه باشـید   .  کردیمگرفتید ؟ گفتند اقرار و این بار را به دوش 
  .من نیز از گواهانم 

نبوتها و رابطه اتصالى آنها مى رساند که نبوت یک سـیر تـدریجى بـه     پیوند
عرفـاى  . مرتفع ترین قلـه آن اسـت   , سوى تکامل داشته و آخرین حلقه نبوت 

نى پیامبر خاتم آن اسـت  یع) الخاتم من ختم المراتب باسرها( اسلامى مى گویند 
که همه مراحل را طى کرده و راه نرفته و نقطه کشف نشده از نظـر وحـى بـاقى    

  .نگذاشته است 
, فرض کنیم در یکى از علوم همه مسائل مربوط به آن علم کشـف شـود    اگر

همچنین است مسـائلى  . جایى براى تحقیق جدید و کشف جدید باقى نمى ماند 
ا کشف آخرین دستورهاى الهـى جـایى بـراى کشـف     ب, که در عهده وحى است 

 مکاشـفه مکاشفه تامه محمدیه کامل ترین . جدید و پیامبر جدید باقى نمى ماند 
بدیهى اسـت  . اى است که در امکان یک انسان است و آخرین مراحل آن است 

از قبیـل پیمـودن   , جدید نخواهد بـود  , که هر مکاشفه دیگر بعد از آن مکاشفه 
سـخن  , سخن و مطلب جدید همراه نخواهـد داشـت   , ه شده است سرزمین رفت

  :آخر همان است که در آن مکاشفه آمده است 
مِيعُ العَْلِيمُ ( لَ لَِ�ِمَاتهِِ وَهُوَ ا�س� تْ َ�ِمَتُ رَ�ِّكَ صِدْقًا وعََدْلاً لا� مُبَدِّ   . ) 13(  )وََ�م�

 ـ, راستین و موزون پروردگارت کامل شد  سخن ایى تغییـر دادن  کسى را توان
  .او شنوا و داناست . آنها نیست 
  :فیض در علم الیقین از یکى از بزرگان چنین نقل مى کند  مرحوم

مقصود و هدف در فطرت آدمیان رسیدن به مقام قرب الهى است و این جز ( 
از این رو نبوت جزء نظـام هسـتى   . با راهنمایى پیامبران امکان پذیر نمى باشد 

مرتبه اعلى و آخرین درجه نبوت است نه , قرار مى گیرد و البته مقصود و هدف 
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همچنانکـه یـک   , یابد  آن نبوت طبق سنت الهى تدریجا کمال مى. اولین درجه 
و همچنانکه در سـاختن عمـارت پایـه هـا و     . عمارت تدریجا ساخته مى شود 

, نبوت نیز چنـین اسـت   , هدف صورت کامل خانه است , دیوارها هدف نیست 
هدف صورت کامل آن است و در همین جاست که نبوت خاتمـه مـى پـذیرد و    

کمـال نقـص اسـت و انگشـت      زیرا زیاده بر, پایان مى یابد و زیاده نمى پذیرد 
پیغمبر اکرم در حدیث معروف به همین معنى اشاره کرد کـه  . زیادى را مى ماند 

مثل نبوت مثل خانه اى است که ساخته شده و جاى یـک خشـت در آن   : گفت 
 ) 14( ) یا من گذارنده آن خشت آخرینم, من جاى آن خشت آخرینم , باقى است 

یى از سیماى اندیشه ختم نبوت در میان اندیشه گذشته مى تواند دورنما بیانات .
  .هاى اسلامى رسم کند و پایه ها و ارکان آن را ارائه دهد 

شد اندیشه ختم نبوت بر این پایه است که اولا مایـه دیـن در سرشـت     معلوم
سیر تکـاملى بشـر یـک    , سرشت همه انسانها یکى است , بشر نهاده شده است 

از ایـن رو حقیقـت   , شخص و مستقیم اسـت  سیر هدفدار و بر روى یک خط م
 کـى هاى فطرت و راهنماى بشر به راه راست است یه دین که بیان کننده خواست

  .بیش نیست 
کلـى بـودن و بـه شـرط     , جامع بودن , یک طرح به شرط فطرى بودن  ثانیا

مصونیت از تحریف و تبدیل و به شرط حسن تشخیص و تطبیق در مرحله اجرا 
میشه رهنمون و مفید و مـا در طرحهـا و برنامـه هـا و قـوانین      مى تواند براى ه

کـرد   خواهدمباحث آینده بهتر این مطلب را روشن . جزئى بى نهایت واقع گردد 
  .اکنون به بررسى و پاسخ پرسشهایى که در آغاز گفتار اشاره شد مى پردازیم . 
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  هاى آسمان دروازه

آورد درباره رابطه انسان بـا   پرسشى که اندیشه ختم نبوت به وجود مى اولین
از , چطور مى شود که انسان اولیه با همه بدویت و بسـاطت  . جهان غیب است 

طریق وحى و الهام با جهان غیب ارتباط پیدا کـرده و دروازه هـاى آسـمان بـه     
از این موهبت محـروم   ىاما بشر پیشرفته کمال یافته بعد, روى او باز بوده است 
یش بسته شده است ؟ آیـا واقعـا اسـتعدادهاى معنـوى و     و درهاى آسمان به رو

  روحى بشر کاهش یافته و بشریت از این نظر تنزل کرده است ؟
شبهه از این پندار پدیـد آمـده کـه ارتبـاط و اتصـال معنـوى بـا غیـب          این

مخصوص پیامبران است و لازمه انقطاع نبوت بریده شدن هر گونه رابطه معنوى 
  .و جهان انسان است  و روحانى میان جهان غیب

قرآن کریم نیز ملازمه اى میان اتصـال  . سخت بى اساس است , این پندار  اما
همچنانکه خرق عـادت را بـه   , با غیب و ملکوت و میان مقام نبوت قائل نیست 

قرآن کریم افرادى را یـاد مـى کنـد کـه از     . تنهایى دلیل بر پیامبرى نمى شناسد 
همسخن بـوده و امـور    تگانبا فرش, ار بوده اند زندگى معنوى نیرومندى برخورد

, بهتـرین مثـال   . بوده باشـند  ) نبى( خارق العاده از آنها سر مى زده بدون آنکه 
مریم دختر عمران مادر عیسى مسیح است که قرآن داستانهاى حیرت انگیزى از 

  :قرآن درباره مادر موسى نیز مى گوید . او نقل کرده است 
دیم که موسى را شیر بده و آنگاه که بر جان او بیم کـردى  ما به او وحى کر( 

  . ) 15( ) به تو باز خواهیم گرداند , ما او را حفظ کرده , او را به دریا بسپار 
  .مى دانیم نه مادر عیسى پیامبر است و نه مادر موسى  چنانکه
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شنیدن سـروش  , این است که اتصال به غیب و شهود حقایق ملکوتى  حقیقت
) خبـر بـاز آوردن  ( نبوت , نبوت نیست , از غیب ) خبر شدن ( بالاخره  غیبى و

قرآن باب اشراق و الهام را بر ) . خبر باز آورد, هر که او را خبر شد ( است و نه 
  : داندروى همه کسانى که باطن خویش را پاك کنند باز مى 

هَ َ�عَْل ل�ُ�مْ فُرْقَاناً( قُوا ا�ل�ـ   .)  16( ) إِن َ�ت�
تقواى الهى داشته باشید خدا در جان شما نورى قرار مى دهـد کـه مایـه     اگر

  .تشخیص و تمیز شما باشد 
ينَ جَاهَدُوا ِ�ينَا َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبُلنََا( ِ

  ) . 17(  )وَا��
  .که در راه ما کوشش کنند ما راههاى خود را به آنها مى نمایانیم  آنان
عنوى و عرفانى از نظر منطق اسلام به دسـت  اینکه نمونه اى از زندگى م براى

در . داده باشیم کافى است گوشه اى از یکى از خطب نهج البلاغه را ذکـر کنـیم   
  :نهج البلاغه چنین آمده است  220خطبه 
تسمع به بعد الـوقره و تبصـر بـه بعـد     , االله تعالى جعل الذکر جلاء للقلوب  ان

برح الله عزت الانه فى البرهـه بعـد البرهـه و    و ما , العشوه و تنقاد به بعد المعانده 
  .فى ازمان الفترات عباد ناجاهم فى فکرهم و کلمهم فى ذات عقولهم 

دلها بدین وسیله از پس کرى . یاد خود را صیقل دلها قرار داده است  خداوند
  .مطیع و رام مى گردند , بینا و از پس سرکشى و عناد , شنوا و از پس کورى , 

و در , بوده و هسـت کـه خداونـد در هـر برهـه اى از زمـان        چنین همواره
بندگانى داشته و دارد که در سر ضمیر آنها بـا  , زمانهایى که پیامبرى نبوده است 

  .آنها راز مى گوید و از راه عقلهاى آنها با آنها تکلم مى کند 
  :پیغمبر اکرم روایت است  از
  . ) 18( الله عبادا لیسوا بانبیاء یغبطهم النبوه  ان

  .اما پیامبرى بر آنها رشک مى برد , بندگانى دارد که پیامبر نیستند  خداوند
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قائـل انـد    نظر شیعیان که به مقام امامت و ولایت باطنى ائمه اطهـار   از
عرفـاى اسـلامى در   . مطلب کاملا حل شده است , بدون آنکه آنها را نبى بدانند 

یر و سلوك معنوى را به چهار مرحله تقسـیم  قالب اصطلاحات عرفانى مراتب س
ما به خاطر پرهیز از اطاله کلام فقط بـه دو مرحلـه از آن اشـاره مـى     , کرده اند 

  :کنیم 
  سفر از خلق به حق.  الف
  سفر از حق به خلق.  ب
بلکه پیامبران مبعوث شده اند , از خلق به حق مخصوص پیامبران نیست  سفر

آنچه مخصوص پیامبران است سـفر از حـق   . که بشر را در این سفر مدد نمایند 
پیامبرى . یعنى ماموریت براى ارشاد و هدایت و دستگیرى خلق , به خلق است 

  .بازگشت به کثرت است براى سوق دادن به وحدت 
  :در مفاتیح الغیب مى گوید  صدرالمتالهین

وحى یعنى نزول فرشته بر گوش و بر دل به منظور ماموریت و پیامبرى هر ( 
چند منقطع شده است و دیگر فرشته اى بر کسى نازل نمى شـود و او را مـامور   

آنچـه از ایـن راه   , ) اکملت لکم دینکم( زیرا به حکم , اجراى فرمانى نمى نماید 
هرگـز بسـته نشـده و     راقولى باب الهـام و اش ـ , ده است باید به بشر برسد رسی

  ) .ممکن نیست این راه مسدود گردد, نخواهد شد 
. این زمینه سخنان زیادى گفته شده که نقل آنها موجب اطاله کـلام اسـت    در

. در میان دانشمندان عصر ما اقبال لاهورى سخن لطیفـى در ایـن موضـوع دارد    
چنین مى گوید ) و به قول خود او مرد باطنى (  اقبال در فرق میان نبى و عارف

:  
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( مرد باطنى نمى خواهد پس از آرامش و اطمینانى که بـا تجربـه اتحـادى    ( 
در آن هنگام که بنـا  . پیدا مى کند به زندگى اینجهانى باز گردد ) وصول به حق 

ولـى  , بر ضرورت باز مى گردد بازگشت او براى بشریت سـود چنـدانى نـدارد    
 ـ , پیغمبر جنبه خلاقیت و ثمر بخشى دارد  بازگشت و در جریـان   رددباز مـى گ

زمان وارد مى شود به این قصد که جریان تـاریخ را تحـت ضـبط در آورد و از    
بـراى مـرد بـاطنى آرامـش     . جهان تازه اى از کمال مطلوبها خلق کند , این راه 

ر شـدن  بـراى پیغمبـر بیـدا   , حاصل از تجربه اتحادى مرحلـه اى نهـایى اسـت    
مى دهد آن نیرو آنچنان حساب  ننیروهاى روانشناختى او است که جهان را تکا
پیغمبرى را مى توان همچـون  . . . شده است که کاملا جهان بشرى را تغییر دهد 

نوعى خود آگاهى باطنى تعریف کرد که در آن تجربه اتحادى تمایل بـه آن دارد  
رصتهایى است که نیروهاى زنـدگى  که از حدود خود لبریز شود و در پى یافتن ف

  .)  19( ) کند یا شکل تازه اى به آنها بدهد توجیهاجتماعى را از نو 
, انقطاع نبوت به معنى انقطاع ماموریت الهى است براى ارشاد و هـدایت   پس

بسیار اشـتباه اسـت   . نه انقطاع فیض معنوى نسبت به سائرین و سالکین الى االله 
  .اعلام ختم نبوت منکر زندگى معنوى شده است  اگر گمان کنیم اسلام با
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  تبلیغى نبوت

یکى : پیامبران مجموعا دو وظیفه انجام مى داده اند : دیگر این است  پرسش
دوم اینکـه  , آورده انـد   اینکه از جانب خدا براى بشر قانون و دستور العمل مـى 

دعوت و تبلیغ هاى الهى آن عصر و زمان  مردم را به خدا و عمل به دستورالعمل
عـده بسـیار   , مى داده اند  نجامغالب پیامبران فقط وظیفه دوم را ا. مى کرده اند 

مى خوانـد قـانون و دسـتور العمـل     ) اولوالعزم( کمى از پیامبران که قرآن آنها را 
نبوت تشـریعى و نبـوت   : دو نوع نبوت بوده است , به عبارت دیگر . آورده اند 

که عددشان بسیار اندك است صاحب قانون و شریعت  پیامبران تشریعى. تبلیغى 
ولى پیامبران تبلیغى کارشان تعلیم و تبلیغ و ارشاد مردم بـه تعلیمـات   , بوده اند 

اسلام که ختم نبوت را اعلام کرده اسـت نـه   . پیامبر صاحب شریعت بوده است 
ده اسـت  تنها به نبوت تشریعى خاتمه داده است بلکه به نبوت تبلیغى نیز پایان دا

چرا چنین است ؟ چرا امت محمد و ملـت اسـلام از هـدایت و ارشـاد چنـین      . 
پیامبرانى محروم مانده اند ؟ فرضا این مطلب را پذیرفتیم که اسـلام بـه واسـطه    

پایـان  , کمال و کلیت و تمامیت و جامعیتش به نبوت تشریعى پایان داده اسـت  
  ى توان توجیه کرد ؟یافتن نبوت تبلیغى را با چه حساب و فلسفه اى م

همـان وظیفـه اول   , این است که وظیفه اصلى نبوت و هدایت وحـى   حقیقت
. یک وظیفه نیمه بشرى و نیمـه الهـى اسـت    , اما تبلیغ و تعلیم و دعوت , است 

یعنى اتصال مرموز با ریشه وجود و سپس ماموریت براى ارشاد , وحى و نبوت 
  : ماستبر سراسر هستى حکمفرکه ) هدایت( مظهرى است از مظاهر , خلق 
ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدَى( ْ�طَىٰ ُ�� َ�ْ

َ
ِي أ

نَا ا��   ) . 20(  )قَالَ رَ��
ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدَى( ْ�طَىٰ ُ�� َ�ْ

َ
ِي أ

نَا ا��   ) . 21(  )قَالَ رَ��
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با پیمودن پله هاى هستى به تناسب درجه کمـالى کـه بـه آن مـى      موجودات
یعنى خصوصیت و شکل , از هدایت خاص آن درجه بهره مند مى گردند , رسند 

دانشمندان اثبات کرده اند . هدایت بر حسب مراحل مختلف هستى متفاوت است 
ن ترنـد  ناتوا وکه حیوانات هر اندازه از نظر ساختمان و تجهیزات طبیعى ضعیفتر 

از لحاظ نیروى مرموز هدایت غریزه کـه نـوعى حمایـت و سرپرسـتى مسـتقیم      
و هر اندازه که از لحاظ تجهیـزات طبیعـى و نیروهـاى    , طبیعت است قوى ترند 

حسى و خیالى و وهمى و عقلى مجهزتر مى گردند و بر پله هاى وجود بالا مـى  
ند کودکى که در مراحل مان رستد, از هدایت غریزى آنها کاسته مى شود , روند 

اول کودکى تحت حمایت و سرپرستى مستقیم و همه جانبه پدر و مادر اسـت و  
هر اندازه که رشد مى کند از تحت حمایت مسـتقیم والـدین خـارج و بـه خـود      

بالا رفتن جانداران بر پله هـاى هسـتى و مجهـز شـدن بـه      . واگذاشته مى شود 
وشـى و عقلـى بـر امکانـات و     و ه همىتجهیزات عضوى و حسى و خیالى و و

مـى  . استقلال آنها مى افزاید و به همان نسبت از هدایت غریزى آنها مى کاهـد  
در صـورتى کـه از   , گویند حشرات از همه حیوانات از لحاظ غریزه مجهزترنـد  

لحاظ مراحل تکامل در درجه پایین قرار گرفته اند و انسان که بر بـالاترین پلـه   
  .ته است از لحاظ غریزه از همه ناتوانتر است گرف رارنردبان تکامل ق

, وحـى  . عالى ترین و راقى تـرین مظـاهر و مراتـب هـدایت اسـت      ,  وحى
رهنمونیهایى دارد که از دسترس حس و خیال و عقـل و علـم و فلسـفه بیـرون     

ولى وحیى که چنین خاصیتى دارد . است و چیزى از اینها جانشین آن نمى شود 
  .تبلیغى برعکس است . بلیغى وحى وحى تشریعى است نه ت

زمانى بشر نیازمند به وحى تبلیغى است که درجه عقل و علم و تمـدن بـه    تا
پایه اى نرسیده است که خود بتواند عهده دار دعوت و تعلیم و تبلیغ و تفسـیر و  
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رشـد و  , و به عبارت دیگـر  , ظهور علم و عقل . اجتهاد در امر دین خود بشود 
دهـد و علمـا جانشـین     مـى خود به خود به وحى تبلیغى خاتمه , بلوغ انسانیت 

مى بینیم قرآن در اولین آیه اى که نازل مى شـود سـخن   . چنان انبیاء مى گردند 
  :از قرائت و نوشتن و قلم و علم به میان مىآورد 

ِي خَلقََ ﴿(
 باِسْمِ رَ�ِّكَ ا��

ْ
�سَـانَ مِـنْ عَلـَقٍ ﴿﴾ ١اقرَْأ ـكَ ٢خَلقََ الإِْ  وَرَ��

ْ
﴾ اقـْرَأ

ْ�رَمُ ﴿
َ
مَ بِالقَْلمَِ ﴿٣الأْ

ِي عَل�
�سَانَ مَا �مَْ ٤﴾ ا�� مَ الإِْ

  ) . 22( ) َ�عْلمَْ ﴾ عَل�
عهد خواندن و نوشتن و یاد دادن و علم , آیه اعلام مى کند که عهد قرآن  این

این آیه تلویحا مى فهماند که در عهد قرآن وظیفه تعلیم و تبلیـغ و  . و عقل است 
حفظ آیات آسمانى به علما منتقل شده و علما از این نظـر جانشـین انبیـاء مـى     

قـرآن در  . ایـن ناحیـه اسـت     دروغ و استقلال بشـریت  این آیه اعلام بل. شوند 
سراسر آیاتش بشر را به تعقل و استدلال و مشاهده عینـى و تجربـى طبیعـت و    

اینها همه نشانه هـاى خـتم   . مطالعه تاریخ و به تفقه و فهم عمیق دعوت مى کند 
  .نبوت و جانشینى عقل و علم به جاى وحى تبلیغى است 

انى به اندازه قرآن کار شده است ؟ به محض نزول کدامیک از کتب آسم براى
هنوز نیم قرن نگذشته به خـاطر قـرآن   . قرآن هزارها حافظ قرآن پیدا مى شود 

علم نحو و صرف و دستور زبان تدوین و لغتهاى زبان عربـى جمـع آورى مـى    
و مفسر و حوزه  فسیرهزارها ت, علم معانى و بیان و بدایع ابتکار مى شود , گردد 
غالب ایـن  . روى کلمه به کلمه قرآن کار مى شود , آید  تفسیر به وجود مى هاى

. فعالیتها از طرف مردمى صورت مى گیرد که نسبت به زبان عربـى بیگانـه انـد    
چرا براى . آورد  فقط علاقه به قرآن است که چنین شور و هیجانى به وجود مى

ین خـود دلیـل بـر رشـد و     نشد ؟ آیا ا الیتهایىتورات و انجیل و اوستا چنین فع
بلوغ بشریت و قابلیت او براى حفظ و تعلیم و تبلیغ کتاب آسمانى اش نیسـت ؟  

  آیا این خود دلیل جانشین شدن دانش به جاى نبوت تبلیغى نیست ؟
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در دوره هاى پیشین مانند کودك مکتبى بوده اسـت کـه کتـابى کـه بـه       بشر
و بشـر دوره  , دستش براى خواندن مى دهند پس از چند روز پاره پاره مى کند 

اسلامى مانند یک عالم بزرگسال است که بـا همـه مراجعـات مکـررى کـه بـه       
  .آنها را در نهایت دقت حفظ مى نماید , کتابهاى خود مى کند 

. شر را معمولا به عهد تاریخى و عهد ما قبل تاریخ تقسیم مى کننـد  ب زندگى
عهد تاریخى از زمانى است که بشر توانسته یادگارهایى به صورت کتیبه یا کتاب 
, از خود باقى بگذارد و همانها امروز ملاك قضاوت درباره زندگى آن روز است 

قرار بگیرد باقى نمانده اما از عهد ماقبل تاریخ هیچ گونه اثرى که ملاك قضاوت 
  .است 
دوره اى که از آن . مى دانیم که آثار عهد تاریخى نیز غالبا پراکنده است  ولى

به بعد بشر تاریخ و آثار خود را به طور منظم و نسـل بـه نسـل حفـظ کـرده و      
خود اسلام نیـز عـاملى بـراى    . تحویل نسل بعد داده مقارن با ظهور اسلام است 

هم آثار خـود را   سلمینم, در دوره اسلامى . ب مى شود این رشد عقلى محسو
حفظ و نگهدارى کردند و مانع اندراس و نابودى شدند و هم کـم و بـیش آثـار    

یعنى تقریبا مقارن با عهد . ملل پیشین را نگهدارى و به نسلهاى بعد منتقل کردند 
ان ختم نبوت است که بشر لیاقت خود را براى حفظ مواریث علمى و دینـى نش ـ 

در ادوار . واقعى مقارن با ظهور اسلام اسـت   ریخىداده است و در واقع دوره تا
آمـد و از   از یک طرف آثار نفیس علمى و فلسفى و دینى به وجود مى, گذشته 

تاریخ از این سرگذشـتهاى دردنـاك   . طرف دیگر در کام آتش یا آب مى رفت 
 ـ. فراوان به یاد دارد  س از نفـوذ مسـیحیت در   حوزه علمى و عظیم اسکندریه پ

روم شرقى منحل شد و کتابخانه تاریخى آن به وسیله متعصبان  طورىحوزه امپرا
مسیحى در کام آتش مى رفت مدتها شایع شده بود که این کتابخانه را مسـلمین  
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این شایعه آنقدر قوت گرفت که متاخران مسلمانان . هنگام فتح مصر آتش زدند 
  .کردند آن را در کتابهاى خود بازگو 

اخیرا , از اینکه در هیچیک از مدارك معتبر این قضیه نقل نشده است  گذشته
طلوع و ظهور علم و رسیدن بشر به حدى که خود حافظ و داعى و مبلـغ دیـن   

از این رو اسـت کـه   . آسمانى خود باشد خواه ناخواه به نبوت تبلیغى خاتمه داد 
یا برتـر از آنهـا مـى     ئیلبنى اسراپیغمبر اکرم علماى این امت را همدوش انبیاى 

  :مى گوید , اقبال لاهورى باز هم سخن لطیفى دارد . شمارد 
تا آنجا کـه بـه   . پیامبر اسلام میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است ( 

منبع الهام وى مربوط مى شود به جهان قدیم تعلـق دارد و آنجـا کـه پـاى روح     
زنـدگى در وى منـابع   . جهـان جدیـد اسـت    آید متعلق به  الهام وى در کار مى

. دیگرى از معرفت را اکتشاف مى کند که شایسته خـط سـیر جدیـد آن اسـت     
رسـالت بـا ظهـور    . ولادت عقل برهانى استقرائى است , ظهور و ولادت اسلام 

در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود رسالت به حـد کمـال مـى    , اسلام 
  .رسد

______________________  
. بود و اسلام آن را منسوخ کـرد  ) پسر خواندگى( یکى از عادات عرب و بعضى از ملل دیگر  - 1
  .در ارث و روابط خانوادگى همانند پسر واقعى به شمار مى رفت ) پسر خوانده( 

اکرم آزاد شده اى داشت به نام زیدبن حارثه که پسر خوانده آن حضرت نیز بـه شـمار مـى     رسول
مردم طبق معمول انتظار داشتند که رسول اکرم با پسر خوانـده خـویش ماننـد پسـر واقعـى      . رفت 

محمـد را پـدر هـیچ یـک از     : مفاد این آیه این اسـت  . همچنانکه خود آنها مى کردند , رفتار کند 
او را فقط به عنوان فرسـتاده خـدا و پایـان    , نخوانید ) زید بن حارثه یا شخص دیگر ( د خو نمردا

  .دهنده پیامبران بشناسید و بخوانید 
  ) .ذر ( ماده , سفینه البحار ) لو علم ابوذر ما فى قلب سلمان لقتله (  - 2
  . 91ص  1ج : اصول کافى  - 3
  . 30/ روم  - 4
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  . 153/ انعام  - 5
  . 28/ نساء  - 6
  . 3/ دهر  - 7
  . 48/ مائده  - 8
  . 7ص /  3ج , و صحیح مسلم  166ص /  6ج , بحار  - 9

  . 107ص /  1ج , جامع الصغیر ) لوى ( ماده , سفینه البحار  5ص , علم الیقین فیض  - 10
من هر چند به حسب صورت و جریانات مادى اینجهانى فرزند آدم ابوالبشر هسـتم  : ترجمه  - 11
همه پیامبران به واسطه . اما در من معنى و حقیقتى هست که گواه بر پدرى من نسبت به آدم است , 

مـن آب بـر مـى    ) شریعت ( تقدم معنویت و حقیقت من بر گرد مرکز من مى چرخند و از ورودگاه 
  . رنددا
اسـت   پیامبرى نیامده است مگر آنکه امت خویش را به خاطر حقیقت به پیروى از من خوانده هیچ

.  
با شریعت روشنگر خود , از تمام شدن دوران شیر خوارگى و نرسیده به دوره تکلیف ظاهرى  پیش

  .به همه شرایع پایان دادم 
  81/ آل عمران  - 12
  . 115/ انعام  - 13
سوره احزاب به نقل از صـحیح بخـارى و مسـلم     40متن حدیث را مجمع البیان در ذیل آیه  - 14

  :چنین آورده است 
انما مثلى فى الانبیاء کمثل رجل بنى دارا فاکملها و حسنها الا موضع لبنه فکـان مـن دخـل فیهـا     ( 

  ) .فنظر الیها قال ما احسنها الا موضع هذه اللبنه فانا موضع هذه اللبنه ختم بى الانبیاء 
  . 7/ قصص  - 15
  . 29/ انفال  - 16
  . 69/ عنکبوت  - 17
  .هذا الحدیث مما : یب این حدیث را نقل مى کند و مى گوید صدرالمتالهین در مفاتیح الغ - 18
یعنى ایـن حـدیث را محـدثین معتبـر     ) رواه المعتبرون من اهل الحدیث فى طریقتنا و طریقه غیرنا( 

  .و نیز رجوع شود به آخرین فصل کتاب الشواهد الربوبیه . شیعه و سنى روایت کرده اند 
  . 144و  143ص , مه احمد آرام ترج, احیاء فکر دینى در اسلام  - 19
  . 50/ طه  - 20
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  . 3و  2/ اعلى  - 21
  . 5 - 1/ علق  - 22
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  تاریخ جبر

  .تاریخ , جبر : اى است مرکب از دو جزء  کلمه
ضـرورت و  : یعنى حتمیت و اجتناب ناپـذیرى و بـه اصـطلاح فلاسـفه      جبر

اسـت   25ضرورتا و جبرا مساوى بـا  )  5 5( وقتى که مثلا مى گوییم . وجوب 
بدیهى است که جبـر در ایـن   . یعنى حتما چنین است و خلاف آن ناممکن است 

 ـاصطلاح که مفهومى فلسفى است غیر از جبر به مفهوم حقوقى و فقهـى و    ىعرف
به حکم طبیعت ذاتـى خـود   )  5 5. ( است که به معنى اکراه و اعمال زور است 

  .است نه به حکم یک قوه جبریه و با اعمال زور  25مساوى 
تاریخ یعنى مجموعه حوادثى که سرگذشت بشـر را تشـکیل مـى    : تاریخ  اما
سرگذشت بشر جریانى طى مى کند و نیروهایى در کار است که آن را مى . دهد 
همچنانکه یک چرخ دستى یا یک کارخانه با نیـروى  . رداند و اداره مى نماید گ

و دور مـى   گـردد تاریخ نیز با عوامل و نیروهایى مـى  , دست یا بخار مى گردد 
پس جبر تاریخ یعنى حتمیت و اجتناب ناپذیرى سرگذشت . زند و بالا مى رود 

ت که عوامل مـؤثر در  اگر گفتیم حرکت تاریخ جبرى است به معنى این اس. بشر 
اثر بخشیدن ایـن  , زندگى اجتماعى بشر تاثیرات قطعى و غیر قابل تخلف دارند 

  .است  رضرورى و حتمى و اجتناب ناپذی, عوامل 
این کلمـه  . در عصر ما ارزش و اعتبار فراوانى یافته است ) جبر تاریخ(  کلمه

در گذشـته  ) قـدر قضـا و  ( در حال حاضر همان نقشى را بازى مى کند که کلمه 
سرپوشى است براى تسلیم شدن در مقابل حـوادث و عـذرى   : بازى کرده است 

  .است براى تقصیرها 
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شیر خونخواره اى که در برابرش جز تسلیم و رضـا چـاره اى نیسـت در     آن
  .گذشته قضا و قدر بود و در زمان حاضر جبر تاریخ است 

مفهوم فلسفى صـحیحى  این است که هم قضا و قدر و هم جبر تاریخ  حقیقت
در . درست درك نکردن مفهوم واقعى آنها موجب سوء تعبیر شـده اسـت   , دارد 

  :اما جبر تاریخ , کتاب انسان و سرنوشت درباره قضا و قدر بحث کرده ایم 
اینکه سرگذشت بشر مانند همه حـوادث جهـان قـانون لایتغیـرى دارد و      در

ت قطعى و ضرورى دارنـد سـخنى   عوامل تاریخى مانند همه عوامل دیگر تاثیرا
  .نیست 
آن را تایید نمـوده  ) سنه االله( کریم نیز با زبان مخصوص خود تحت نام  قرآن

ولى سخن در شکل تاثیر این عوامل است که آیـا تـاثیر جبـرى عوامـل     . است 
تاریخ به این شکل است که همه چیز موقت و محدود و محکوم به زوال است یا 

  به شکل دیگر است ؟
ثابت , اگر عوامل گرداننده تاریخ . است که بستگى دارد به نوع عامل  یهىبد

نتیجه تاثیر جبرى آنها به این شکل خواهد بود کـه جریـانى را   , و پایدار باشند 
نتـایج و آثـار آنهـا نیـز ناپایـدار      , ناپایدار باشند , و اگر برعکس , ادامه دهند 
این عامل . و جنسى است  وادگىانیکى از عوامل تاریخى عامل خ. خواهد بود 

یک عامل ثابت و پایدار است و همیشه به سـوى تشـکیل خـانواده و انتخـاب     
در طول تاریخ بشر نهضـتهایى علیـه   . همسر و تولید فرزند گرایش داشته است 

, اما همه با شکست مواجه شـده اسـت   , زندگى خانوادگى صورت گرفته است 
جبر تاریخ ایجاب مـى کـرده کـه    , است  دهچرا ؟ چون بر خلاف جبر تاریخ بو

در نهـاد بشـر   . یکى دیگر از عوامل تاریخى عامـل مـذهبى اسـت    . باقى بماند 
ایـن عامـل   . گرایش به پرستش به هر شکل و به هر صورت وجود داشته است 
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در تمام دوره ها نقش خود را ایفا کرده است و نگذاشته است توجه بـه مـذهب   
  .فراموش شود 

بر تاریخ را مساوى با موقت و محدودیت گرفته و دلیلـى بـراى   اینکه ج پس
جبـر تـاریخ آنجـا    . ناپایدارى هر قانون و قاعده اى بگیریم اشتباه محض است 

ناپایدارى را نتیجه مى دهد که عامل مورد نظـر ماننـد عامـل تولیـد اقتصـادى      
 انسـان و  اغپـس بایـد سـر   . ناپایدار باشد و عامـل دیگـر جـاى آن را بگیـرد     

نیازمندیهاى او و عوامل گرداننده تاریخ و شـعاع تـاثیر هـر عـاملى در محـیط      
اجتماع رفت تا روشن گردد در چه حدودى است و کدامیک ثابـت و پایـدار و   

  .کدامیک نا ثابت و نا پایدار است 
این است که فرضیه مساوى بودن جبر تاریخ با ناپایدارى همه شؤون  حقیقت

طبـق ایـن فرضـیه    . است ) یک بعدى بودن انسان(  زندگى انسان مولود فرضیه
انسان یک بعد اصیل بیشتر ندارد و تحول تاریخ یک تحول یک شاخه اى است 

اقتصاد  عصرىاز نظر طرفداران این فرضیه عامل اساسى و اصلى تاریخ در هر . 
طرز تولید و توزیع ثروت و روابط اقتصادى افراد از قبیل روابط کارگر و , است 
کشاورز و ارباب و غیره که البته روابط متغیر و ناثابتى است جنبه هاى , رما کارف

دیگر زندگى از قبیل دین و علم و فلسفه و قانون و اخلاق و هنر را تعیـین مـى   
ولى اکنـون  , سر و صداى زیادى در جهان راه انداخت  بتدااین فرضیه در ا. کند 

اکنـون حتـى بسـیارى از    .  ارزش و اعتبار سابق خـود را از دسـت داده اسـت   
  .مفسران مادى جهان و تاریخ به این فرضیه پشت کرده اند 

( چند هنوز از نظر علمى نمى توان به طور قطع اظهار نظر کرد که انسـان   هر
چند بعدى است و تاریخ انسان را با فرض چند بعـد مـى   ) این موجود ناشناخته

سان یک بعدى نیسـت و فرضـیه   اما قدر مسلم این است که ان, توان توجیه کرد 
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یک بعدى بودن انسان و یک خطى بودن سیر تاریخ انسـان از بـى پایـه تـرین     
  .فرضیه هاست 
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  نیازمندیها

درست است که همه نیازمندیهاى بشر در تغییر است و با تغییر نیازمنـدیها   آیا
  قوانین و مقررات مربوط به آنها تغییر مى کند ؟

این است که نه تمـام نیازمنـدیها در تغییـر اسـت و نـه لازمـه تغییـر         جواب
  .نیازمندیها این است که اصول و قواعد اساسى زندگى تغییر کند 

ــا ــه اســت  : قســمت اول  ام ــر دو گون ــدیها ب ــى و : نیازمن ــدیهاى اول نیازمن
نیازمندیهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و . نیازمندیهاى ثانوى 

تـا انسـان انسـان اسـت و تـا      . بیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى گیـرد  از ط
یـا   زمندیهااین نیا. آن نوع نیازمندیها هست , زندگى وى زندگى اجتماعى است 

نیازمندیهاى جسمى از قبیل نیازمندى بـه  . جسمى است یا روحى و یا اجتماعى 
, قبیـل علـم    نیازمندیهاى روحى از, همسر و غیره , مسکن , پوشاك , خوراك 
نیازمنـدیهاى اجتمـاعى از قبیـل    , احتـرام و تربیـت   , پرستش , نیکى , زیبایى 

  .آزادى و مساوات , عدالت , تعاون , مبادله , معاشرت 
ثانوى نیازمندیهایى است که از نیازمندیهاى اولى ناشى مى شـود   نیازمندیهاى

زمـانى بـا عصـر و    نیازمندى به انواع آلات و وسایل زندگى که در هر عصر و . 
  .زمان دیگر فرق مى کند از این نوع است 

امـا  , اولى محرك بشر به سوى توسـعه و کمـال زنـدگى اسـت      نیازمندیهاى
نیازمندیهاى ثانوى ناشى از توسعه و کمال زندگى است و در عین حال محـرك  

  .به سوى توسعه بیشتر و کمال بالاتر است 
ن آنها مربـوط بـه نیازمنـدیهاى ثـانوى     نیازمندیها و نو شدن و کهنه شد تغییر

همیشه زنده و نو , نیازمندیهاى اولى نه کهنه مى شود و نه از بین مى رود . است 
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از آن جملـه اسـت   . پاره اى از نیازمنـدیهاى ثـانوى نیـز چنـین اسـت      . است 
بـه زنـدگى اجتمـاعى     یازمندىنیازمندى به قانون ناشى از ن. نیازمندى به قانون 

بشر هیچ زمانى بى نیـاز از قـانون   . ین حال دائم و همیشگى است است و در ع
  .نخواهد شد 

درست است که توسعه عوامل تمدن نیازمندیهاى جدیدى به : قسمت دوم  اما
آورد و احیانا یک سلسله قراردادها و قوانین فرعى را ایجاب مى کند  وجود مى

قراردادهـا و مقـررات    مثلا وسائل نقلیه ماشینى ایجاب مى کند که یک سلسله, 
به نام مقررات راهنمایى براى شهرها و یک سلسله مقـررات بـین المللـى میـان     

امـا توسـعه   , کشورها وضع بشود که در گذشته نیازى به چنـین مقـررات نبـود    
عوامل تمدن ایجاب نمى کند که قوانین حقوقى و جزائى و مدنى مربوط به داد و 

ها و ارث و ازدواج و امثال اینها اگر مبتنى بـر  ستدها و وکالتها و غصبها و ضمانت
عوض بشود چه رسد به قـوانین مربـوط بـه     باشدعدالت و حقوق فطرى واقعى 

  .رابطه انسان یا رابطه انسان با طبیعت 
راه و طریقه عادلانه و شرافتمندانه تامین نیازمندیها را مشـخص مـى   ,  قانون

رد نیاز سبب نمى شود که راه تحصـیل  تغییر و تبدیل وسائل و ابزارهاى مو. کند 
و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنکه فرض کنیم همان طور کـه  

مفـاهیم  , و متکامل مى شـود   داسباب و وسائل و ابزارهاى زندگى تغییر مى یاب
فرض کنیم حق و , و به عبارت دیگر , حق و عدالت و اخلاق نیز تغییر مى کند 

یک چیز کـه در یـک زمـان    , ق یک سلسله مفاهیم نسبى هستند عدالت و اخلا
در عصر و زمان دیگر ضد حق و عدالت و اخلاق , حق و عدالت و اخلاق است 

  .است 
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ولى در این گفتار مجـالى بـراى   , فرضیه در عصر ما زیاد بازگو مى شود  این
عـى  همین قدر مى گوییم درك نکردن مفهوم واق, طرح و بحث این مساله نیست 

آنچـه در بـاب   . عدالت و اخلاق سبب چنین فرضیه اى شده است و بس , حق 
نـه   اسـت شکل اجرائى و مظهـر عملـى آنه  , حق و عدالت و اخلاق متغیر است 

  .حقیقت و ماهیتشان 
از یـک  , قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشـته باشـد    یک

خطوط اصلى زندگى را رسم کند و بـه شـکل و   , دینامیسم زنده بهره مند باشد 
مـى توانـد بـا تغییـرات     , صورت زندگى که وابسته به درجه تمدن است نپردازد 

  .زندگى هماهنگى کند بلکه رهنمون آنها باشد 
آنگاه پیدا مى شود کـه قـانون بـه    , و احتیاجات نو به نو میان قانون  تناقض

, به تثبیت شکل و ظاهر زنـدگى بپـردازد   , جاى اینکه خط سیر را مشخص کند 
مثلا وسائل و ابزارهاى خاصى را که وابستگى تام و تمام بـه درجـه فرهنـگ و    

  .تمدن دارد بخواهد براى همیشه تثبیت نماید 
ه باید در نوشتن از دسـت و در سـوار شـدن از    قانون بگوید الزاما همیش اگر

. اسب و الاغ و در روشنایى از چراغ نفتى و در پوشیدن از منسوجات دسـتى و  
چنین قانونى به مبارزه با توسعه علم و تمدن و احتیاجات ناشى از , استفاده کرد 

  .را عوض مى کند  نآن برخاسته است و بدیهى است که جبر تاریخ آ
یعنى خود را به مواد مخصوص و رنگ , زه جزئى و مادى باشد هر اندا قانون

و هـر انـدازه   , شانس بقا و دوام کمترى دارد , و شکلهاى مخصوص بسته باشد 
کلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شکلهاى ظاهرى اشیاء بلکه به روابـط  

  .دارد میان اشیاء یا میان اشخاص معطوف کرده باشد شانس بقا و دوام بیشترى 
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  زمان مقتضیات

زمان یعنى مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى بشر به حکم اینکـه   مقتضیات
, به نیروى عقل و ابتکار و اختیار مجهز اسـت و تمایـل بـه زنـدگى بهتـر دارد      

پیوسته افکار و اندیشه هـا و عوامـل و وسـائل بهتـرى بـراى رفـع احتیاجـات        
و وسائل  املورود عو. زندگى مى کند اقتصادى و اجتماعى و معنوى خود وارد 

کامل تر و بهتر خود به خود سبب مى شود که عوامل کهنـه و نـاقص تـر جـاى     
خود را به اینها بدهند و انسان بـه عوامـل جدیـد و نیازمنـدیهاى خـاص آنهـا       

وابستگى بشر به یک سلسله احتیاجـات مـادى و معنـوى و    . وابستگى پیدا کند 
و کامل تـر و بهتـر شـدن     جاتئل رفع کننده این احتیاتغییر دائمى عوامل و وسا

, آورند  دائمى آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود مى
سبب مى شود که مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى در هر عصـرى و زمـانى   

بـا چنـین   . تغییر کند و انسان الزاما خود را بـا مقتضـیات جدیـد تطبیـق دهـد      
  .مى توان  هتى نه باید نبرد کرد و نمقتضیا
از نوع افکـار و  , متاسفانه همه پدیده هاى نوى که در زمان پیدا مى شود  اما

. اندیشه هاى بهتر و عوامل و وسائل کامل تر براى زندگى سعادتمندانه تر نیست 
زمان و محیط و اجتماع مخلوق بشر است و بشر هرگـز از خطـا مصـون نبـوده     

زمـان و افکـار و اندیشـه     ازاز این رو تنها وظیفه انسان انطباق و پیروى , است 
. کنترل و اصلاح زمان نیز هسـت  , هاى زمان و عادتها و پسندهاى زمان نیست 

اگر انسان باید صد درصد خود را با زمان تطبیق دهد پس زمان را با چـه چیـز   
یعنـى سـلیقه و پسـند    ) مقتضیات زمـان ( , از نظر افراد کم فکر ! تطبیق بدهد ؟ 

از هـر منطـق نظـرى و عملـى و     ) مروز نمى پسـندد ا ىدنیا( جمله . رایج روز 
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صورى و مادى و قیاسى و تجربى و استقرائى براى کوبیـدن شخصـیت اینـان و    
از نظر طرز فکر اینان همین که چیزى از . تسلیم بلاشرط کردنشان موثرتر است 

( کافى اسـت کـه حکـم کنـیم     , سلیقه و مد روز خصوصا در دنیاى غرب افتاد 
, است ) اجتناب ناپذیر( , است ) جبر تاریخ( , تغییر کرده است ) مقتضیات زمان

در صورتى که مى دانیم زمان و محـیط و عوامـل   , است ) لازمه ترقى و تعالى( 
و بشر هر چند غربى , از عالم قدس وارد نمى شود , اجتماعى را بشر مى سازد 

  .باشد جایز الخطاست 
و هواى نفس هم دارد و همان  شهوت, همان طورى که عقل و علم دارد  بشر

احیانا انحراف هـم  , طورى که در جهت مصلحت و زندگى بهتر گام بر مى دارد 
بـا  . هم امکان پیشروى دارد و هم امکان انحـراف  , پس زمان نیز , پیدا مى کند 

  .کرد  بارزهپیشرویهاى زمان باید پیش رفت و با انحرافات آن باید م
از کلماتى اسـت کـه مخصوصـا در مشـرق     ) ادىآز( مانند ) مقتضیات زمان( 

زمین سرنوشت شومى داشته است و اکنون به شکل یک ابزار اسـتعمارى کامـل   
. براى در هم کوبیدن فرهنگ اصیل شرق و تحمیل روح غربـى در آمـده اسـت    

تـابلوى   یـن چه سفسطه ها که به این نام صورت مى گیرد و چه بدبختیها که با ا
  .قشنگ تحمیل مى گردد 

اما آیا همه سرچشمه ها , مى گوییم صحیح است . گویند عصر علم است  مى
آیـد فرزنـد    جز سرچشمه علم در وجود بشر خشکیده است و هر چه پدید مى

علم و دانش مانند عصر ما قوت , در کدام عصر ! خالص و مشروع علم است ؟ 
ود را و قدرت و گسترش داشته است و در کدام عصر مانند این عصر آزادى خ ـ

از کف داده و مقهور دیو شهوت و اژدهـاى خودخـواهى و جـاه طلبـى و پـول      
  !پرستى و استخدام و استثمار بوده است ؟ 
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که مدعى هستند مقتضیات متغیر زمان ایجاب مـى کنـد هـیچ قـانونى      کسانى
اول باید دو موضوع بالا را از یکدیگر تفکیک کنند تا معلوم گردد , جاوید نماند 
م هرگز چیزى وجود ندارد که بـا پیشـروى بـه سـوى زنـدگى بهتـر       که در اسلا

  .مخالف باشد 
عصر ما این است که بشر امروز کمتر توفیـق مـى یابـد میـان اینـدو       مشکل

یا جمود مى ورزد و با کهنه پیمان مى بندد و با هر چـه نـو اسـت    , تفکیک کند 
هورى را بـه نـام   و یا جهالت به خرج مى دهد و هر پدیده نو ظ, مبارزه مى کند 

  .مقتضیات زمان موجه مى شمارد 
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  و انعطاف تحرك

مقتضـیات زمـان همـین    , تغییر نیازمندیها , مسائلى از قبیل جبر تاریخ  طرح
اندازه مفید است که بدانیم نمى توان این امور را بهانـه قـرار داد و چشـم بسـته     

  .قانونى را محکوم کرد و منکر جاوید بودنش شد 
ست که طرح این مسائل به تنهایى کافى نیسـت مشـکل جاویـد    بدیهى ا ولى

زیرا مسلما یک قانون جاودانه اگر بخواهد بـر تمـام صـور    , بودن را حل نماید 
متغیر زندگى احاطه نماید و راه حل تمام مشکلات را ارائه دهد و هر مشکلى را 

بایـد از نـوعى دینامیسـم و تحـرك و از نـوعى      , به صورت خاصى حل نماید 
  .خشک و جامد و انعطاف ناپذیر نباشد , انعطاف بهره مند باشد 

حلال محمد حلال الى یـوم القیامـه و   ( باید ببینیم اسلام با حفظ اصل  اکنون
چگونه راه حلهاى مختلف در صور گونـاگون  ) حرام محمد حرام الى یوم القیامه 

از و رمـزى  زندگى نشان مى دهد ؟ مسلما باید در سیستم قانونگذارى اسـلام ر 
  .نهفته باشد تا بتواند بر این مشکل عظیم فائق آید 

و منبع همه رازها و رمزها روح منطقى اسلام و وابستگى کامـل آن بـه    مادر
  .فطرت و طبیعت انسان و اجتماع و جهان است 

در وضع قوانین و مقررات خود رسما احترام فطرت و وابسـتگى خـود    اسلام
این جهت است که به قوانین اسلام امکـان  . موده است را با قوانین فطرى اعلام ن
  .جاویدانى بودن داده است 

  :و وابستگى اسلام را با فطرت با مشخصات ذیل مى توان شناخت  اتکاء
هیچ دینى مانند اسلام با عقل : پذیرش و وارد کردن عقل در حریم ذهن  - 1

کدام دیـن را مـى   .  قائل نشده است) حق( پیوند نزدیک نداشته است و براى او 
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توان پیدا کرد که عقل را یکى از منابع احکام خود معرفى کنـد ؟ فقهـاى اسـلام    
. عقـل  , اجمـاع  , سنت ,  بکتا: منابع و مدارك احکام را چهار چیز شمرده اند 

قاعـده  ( فقهاى اسلام میان عقل و شـرع رابطـه ناگسسـتنى قائـل انـد و آن را      
  :مى گویند , مى نامند ) ملازمه
  .ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل  کل
و هر چه شرع حکم , شرع بر طبق آن حکم مى کند , چه را عقل دریابد  هر

  مبناى عقلى دارد, کند 
هم مى تواند خود اکتشاف کننده یک قانون باشد و هم , در فقه اسلامى  عقل

مى تواند قانونى را تقیید و تحدید کند و یا آن را تعمیم دهد و هم مى توانـد در  
  .استنباط از سایر منابع و مدارك مددکار خوبى باشد 

دخالت عقل از آنجا پیدا شده که مقررات اسلامى با واقعیت زندگى سـر   حق
اسلام براى تعلیمات خود رمزهاى مجهول لاینحـل آسـمانى قائـل    . کار دارد  و

  .نشده است 
یکجانبه بودن یک قانون یا ) : وسطیت( و به تعبیر خود قرآن , جامعیت  - 2

عوامـل مـوثر و حـاکم بـر     . یک مکتب دلیل منسوخ شدن خود را همـراه دارد  
چشم پوشى از هر یک از آنها خود بـه خـود عـدم    . زندگى انسان فراوان است 

مـادى و   بجوانمهمترین رکن جاوید ماندن توجه به همه . تعادل ایجاد مى کند 
جامعیت و همه جانبه بودن تعلیمات اسـلامى  . روحى و فردى و اجتماعى است 
بحث تفصیلى درباره این مطلب از عهـده ایـن   . مورد قبول اسلام شناسان است 

  .گفتار بیرون است 
تعلیمات . اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگى نپرداخته است  - 3

راهى است که بشر را به آن هـدفها و معـانى    اسلامى همه متوجه روح و معنى و



45 
 

اسلام هدفها و معانى و ارائه طریقه رسیدن به آن هدفها و معـانى را  . مى رساند 
است و به این وسیله  گذاشتهدر قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد 

  .از هر گونه تصادمى با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است 
( وسیله مادى و یک شکل ظاهرى نمى توان یافـت کـه جنبـه     اسلام یک در
داشته باشد و مسلمان وظیفه خود بداند که آن شـکل و ظـاهر را حفـظ    ) تقدس
پرهیز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدن یکى از جهـاتى  , از این رو , نماید 

گ است که کار انطباق این دین را با مقتضیات زمـان آسـان کـرده و مـانع بـزر     
  .جاوید ماندن را از میان بر مى دارد 

رمز دیگر خاتمیت و جاودانى بودن این دین که آن نیز از همـاهنگى بـا    - 4
قوانین فطرى سرچشمه مى گیرد این است که براى احتیاجات ثابت و دائم بشـر  
قوانین ثابت و لایتغیرى در نظر گرفته و براى اوضاع و احوال متغیـر وى وضـع   

  .بینى کرده است  متغیرى را پیش
چه در زمینه هاى فردى و چـه در  , گفتیم که پاره اى از احتیاجات بشر  قبلا

نظامى که . وضع ثابتى دارد و در همه زمانها یکسان است , زمینه هاى اجتماعى 
نامیده مى شود و نظامى که باید بـه  ) اخلاق( انسان باید به غرایز خود بدهد که 

اى که باید بـا خـالق خـود     ابطهخوانده مى شود و ر) عدالت( اجتماع بدهد که 
, نامیده مى شـود  ) عبادت( داشته باشد و ایمان خود را تجدید و تکمیل کند که 

  .از این قبیل است 
دیگر از احتیاجات بشر متغیر است و از لحاظ قانون وضع متغیـرى را   قسمتى

ى در نظـر گرفتـه   اسلام براى این احتیاجات متغیر وضع متغیـر . ایجاب مى کند 
است از این راه که این اوضاع متغیر را با اصول ثابت و لایتغیر در نظـر مربـوط   
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کرده است و آن اصول ثابت در هر وضع جدید و متغیرى قانون فرعى خـاص و  
  :به ذکر دو مثال قناعت مى کنیم . متناسبى تولید مى نمایند 

  :اسلام یک اصل اجتماعى هست به این صورت  در
) 

َ
ةٍ وَأ ن قوُ� ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا �هَُم م�   . ) 1( )عِد�
  .آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید  تا
در , از طـرف دیگـر   . یعنى قرآن به ما تعلیم مـى دهـد   ) کتاب( اصل را  این

معروف ) سبق و رمایه( سنت یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام 
فنـون اسـب   , دستور رسیده که خود و فرزندانتان تا حد مهـارت کامـل   , ست ا

جزء فنون نظـامى   زىدوانى و تیر اندا اسب. سوارى و تیر اندازى را یاد بگیرید 
آن عصر و بهترین وسیله تهیه نیرو و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصـر  

ـا اسْـتَطَعْتُم (اصل ) سبق و رمایه( ریشه و اصل قانون . بوده است  وا �هَُم م� عِد�
َ
وَأ

ةٍ  ن قوُ� یعنى تیر و شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصـالت نـدارد و   , است )مِّ
آنچه اصالت دارد این است که مسـلمانان بایـد در   ,  تجزء هدفهاى اسلامى نیس

هر عصر و زمانى تا آخرین حد امکان از لحاظ قواى نظامى و دفـاعى در برابـر   
  .دشمن قوى باشند 

دوانى جامه اى است کـه بـه    لزوم مهارت در تیر اندازى و اسب, حقیقت  در
, رت دیگـر  و بـه عبـا  , تن لزوم نیرومندى در برابر دشمن پوشانده شـده اسـت   

مهارت در تیر اندازى شکل اجرائى نیرومند بودن در آن عصر و زمان بوده است 
احتیـاج ثابـت و    یکقانون ثابتى است که از , لزوم نیرومندى در مقابل دشمن . 

دوانى مظهر یک  اما لزوم مهارت در تیر اندازى و اسب, دائم سرچشمه مى گیرد 
و توسعه عوامل فرهنگـى و فنـى تغییـر    احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان 
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مى کند و چیزهاى دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سـلاحهاى امـروز   
  .جاى آن را مى گیرد 

فرموده است طلب دانـش بـر هـر مسـلمان       پیغمبر اکرم : دیگر  مثال
  .واجب است 
جـوب تحصـیل دانـش از نظـر     اسلامى به ثبوت رسانیده اند که و دانشمندان

به دانـش بسـتگى   , یکى در موردى که تحصیل ایمان : اسلام در دو مورد است 
  .و دیگر در مواردى است که انجام یک وظیفه بدان بستگى پیدا مى کند , دارد 
یعنى براى ایـن  , است ) تهیوى( مورد دوم مى گویند وجوب طلب دانش  در

  .وظیفه آماده نماید  است که انسان را براى عمل و انجام
که تحصیل علوم از نظر وجوب و عدم وجوب به حسب مقتضـیات   اینجاست

در برخى از زمانها انجام تکالیف اسلامى حتى تکـالیف  . زمان متفاوت مى شود 
سیاست و غیره نیـاز چنـدانى بـه تحصـیل     , صنعت , اجتماعى از قبیل تجارت 

مـا   مـان در زمان دیگـر ماننـد ز   ولى, تجربیات عادى کافى است , دانش ندارد 
انجام این وظایف آنچنان پیچیده و دشوار است که سالها درس و تخصـص لازم  

از . امکان پذیر گردد ) واجبهاى کفایى ( است تا انجام تکالیف اجتماعى اسلامى 
این رو تحصیل علوم سیاسى و اقتصادى و فنى و غیره کـه در عصـرى واجـب    

چرا ؟ چون اجرا و عملـى سـاختن اصـل    . شود  نبود در عصر دیگر واجب مى
لزوم حفظ حیثیت و عزت و استقلال جامعه اسلامى که یک اصل ثابـت و دائـم   

و , است در شرایط این زمان جز با تحصیل و تکمیل دانش حاصـل نمـى شـود    
  .انجام این تکلیف در شرایط و زمانهاى مختلف به یک شکل نیست 

  .ان پیدا کرد این گونه مثالها زیاد مى تو از
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یکى دیگر از جهاتى که نشانه هماهنگى تعلیمات اسـلامى بـا فطـرت و     - 5
رابطه على و معلولى احکـام  , طبیعت است و به آن امکان جاوید ماندن مى دهد 

  .اسلامى با مصالح و مفاسد واقعى و درجه بندى احکام از این نظر است 
صالح و مفاسد واقعى اسـت  اسلام اعلام شده که احکام تابع یک سلسله م در

  .و اعلام شده که این مصالح و مفاسد در یک درجه نمى باشند 
) تزاحم ( جهت سبب شده که باب مخصوصى در فقه اسلامى به نام باب  این

باز شود و کار فقها و کارشناسان اسلامى را در موارد برخورد و ) اهم و مهم( یا 
اسلام خود اجازه داده اسـت کـه   . ید اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نما

در این گونـه مـوارد علمـاى امـت درجـه اهمیـت مصـلحتها را بـا توجـه بـه           
راهنماییهاى خود اسلام بسنجند و مصالح مهمتر را بـر مصـالح کـم اهمیـت تـر      

ــد     ــارج نماین ــت خ ــن بس ــود را از ب ــد و خ ــرجیح دهن ــرم  . ت ــول اک از رس
  :روایت شده   
  .اجتمعت حرمتان طرحت الصغرى للکبرى  ذاا

که دو امر واجب الاحترام جمع شد باید از کوچکتر بـه خـاطر بزرگتـر     آنجا
  .صرف نظر کرد 

  :اثیر در النهایه این حدیث را نقل مى کند و مى گوید  ابن
  .اذا کان امر فیه منفعه للناس و مضره على الخاصه قدمت منفعه العامه  اى
منفعت جمع بر زیان , که در آن فایده جمع و زیان فرد باشد چیزى باشد  اگر

  .فرد مقدم است 
ابن اثیر گفته است یکى از موارد تقـدم مصـلحت مهمتـر بـر مصـلحت       آنچه

  .مفاد حدیث منحصر به این یک مورد نیست , کوچکتر است 
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بدن میت که در عصر ما براى پیشرفت علم ضـرورى شـناخته شـده     تشریح
چنانکه مى دانیم اسلام احترام بـدن  . است ) تزاحم( است یکى از مصادیق باب 

از طرفى قسـمتى  . مسلمان و تسریع در مراسم تجهیز میت را لازم شمرده است 
لحت مص دو. از تحقیقات و تعلیمات پزشکى در عصر ما متوقف بر تشریح است 

بـدیهى اسـت مصـلحت تحقیقـات و     . در جهت مخالف یکدیگر قرار گرفته اند 
. تعلیمات پزشکى بر مصلحت تسریع تجهیز میت و احترام بـدن او تـرجیح دارد   

و بـا مقـدم   , در صورت انحصار به میت مسلمان و کافى نبـودن غیـر مسـلمان    
, دیگـر   تصوصیاداشتن میت ناشناخته بر میت شناخته شده و رعایت بعضى خ

این . از تشریح بدن میت مسلمان رفع منع مى شود ) اهم و مهم( به حکم قاعده 
  .قاعده نیز مثالهاى فراوان دارد 

چیز دیگرى که به مقررات اسلامى خاصیت انعطاف و تحرك و انطبـاق   - 6
وجود یک سلسـله قواعـد کنتـرل کننـده     , بخشیده و آن را جاوید نگه مى دارد 

فقها نام بسیار زیبـایى روى  . مقررات اسلامى قرار گرفته است است که در متن 
که بر سراسر احکام  عدىیعنى قوا, مى نامند ) قواعد حاکمه( آنها را , آنها نهاده 

این قواعد ماننـد  . و مقررات اسلامى تسلط دارد و بر همه آنها حکومت مى کند 
احکام و مقررات را تحت نظر قرار مى دهـد و آنهـا را   , یک عده بازرس عالى 

  .کنترل مى کند 
اسلام براى , در حقیقت . از این دسته است ) لاضرر( و قاعده ) حرج(  قاعده

این قواعد نیز داستان جالـب و مفصـلى   . قائل شده است ) وتو( این قواعد حق 
  .دارد 
و بـه عبـارت   , یکى دیگر اختیاراتى است که اسلام به حکومت اسلامى  - 7

این اختیـارات در درجـه اول مربـوط بـه     . به اجتماع اسلامى داده است , دیگر 
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ومـت  حکومت شخص پیغمبر است و از او به حکومت امام و از او بـه هـر حک  
  :قرآن کریم مى فرماید . شرعى دیگر منتقل مى شود 

نفُسِهِمْ  (
َ
وَْ�ٰ بِا�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

َ
ِ�� أ   . ) 2(  ) ا��
  .از خود مومنان بر آنها حق تسلط بیشترى دارد  پیغمبر
حکومـت اسـلامى در شـرایط جدیـد و     . اختیارات دامنـه وسـیعى دارد    این

یـک  , ا توجه به اصول و مبانى اساسـى اسـلامى   نیازمندیهاى جدید مى تواند ب
.  ) 3( سلسله مقررات وضع نمایـد کـه در گذشـته موضـوعا منتفـى بـوده اسـت        

شرط لازم حسن اجراى قوانین آسمانى و حسـن  , اختیارات قوه حاکمه اسلامى 
. تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه هاى مخصوص هـر دوره اسـت   

  .و شرایطى دارد که اکنون مجال سخن درباره آنها نیست این اختیارات حدود 
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  وظیفه انتقال

هاى گذشته روشن کرد کـه بلـوغ عقلـى و علمـى بشـر و طلـوع دوره        گفته
توانایى وى بر دریافت حقایق کلیه معارف و قوانین الهـى و بـر حفـظ مواریـث     

زمینه اصـلى   ,دعوت و تبلیغ و اشاعه دین , دینى و مبارزه با تحریفها و بدعتها 
بشر اجبارا  کودکىقسمت عمده وظایفى که در دوره . پایان یافتن پیامبرى است 

انجام مى داده است در دوره رشد و بلوغ عقل و علم نیـروى علمـى و   ) وحى( 
  .مى گردند ) علما وارث انبیاء( عقلى انجام مى دهد و 

براى علمـاى   هیچ گونه امتیازى, اینکه اسلام بر خلاف سنت رایج مذهب  با
ایفـاى بزرگتـرین   , امت که منجر به نوعى امتیاز طبقاتى بشود قائل نشده اسـت  

در هـیچ دینـى بـه انـدازه اسـلام      . نقشهاى دینى را بر عهده آنان گذاشته است 
خاتمیـت ایـن    صیصـه از خ, علماى امت نقش اصیل و موثرى نداشته اند و این 

وره خاتمیت از پیامبران بـه عالمـان   که در د) پستى( اولین . دین ناشى مى شود 
  .انتقال مى یابد پست دعوت و تبلیغ و ارشاد و مبارزه با تحریفها و بدعتهاست 

قـرآن بـا کمـال    . بشر در همه دوره ها نیازمند به دعوت و ارشاد است  توده
  :صراحت این وظیفه را بر عهده گروهى از خود امت مى گذارد 

ةٌ يَ ( م�
ُ
نُ�مْ أ ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنكَرِ ْ�َُ�ن مِّ

ْ
َ� اْ�َْ�ِ وََ�أ  )دْعُونَ إِ

 )4  (.  
به نیکى فرمان دهنـد و از  , گروهى از شما باشند که دعوت به خیر کنند  باید

  .زشتى باز دارند 
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عللى که منجر به تحریف و بدعت مى شود همه وقت بـوده اسـت و    همچنین
و باز علماى امت هستند که وظیفه دار مبارزه با تحریفها و بـدعتها  , خواهد بود 
  :رسول اکرم فرمود . مى باشند 
  .)  5( ظهرت البدع فعلى العالم ان یظهر علمه و من لم یفعل فعلیه لعنه االله  اذا

آیند بر عهده دانشمند اسـت کـه دانـش خـویش را      مى که بدعتها پدید آنگاه
  .آشکار کند و آن که نکند لعنت خدا بر او باد 

چیزى که این مبارزه را ممکن و کار آن را آسان مى کند محفـوظ مانـدن    آن
رسول اکرم مخصوصا تاکید کرده اسـت  . معیار و مقیاس اصلى یعنى قرآن است 
ان او نقل مـى شـود از مقیـاس قـرآن     که براى صحت و سقم چیزهایى که از زب

  .استفاده کنند 
استنباط فروع از اصـول و تطبیـق   , متون اصلى از دستبرد حوادث  نگهدارى

 طرح و اکتشاف مسائل جدید که هر عصـرى بـا خـود مـى    , کلیات بر جزئیات 
مبارزه با جمود بر شکلها و ظاهرهـا و  , جلوگیرى از گرایشهاى یکجانبه , آورد 

,  نتیجـه فکیک احکـام اصـلى و ثابـت و مـادر از مقـررات فرعـى و       ت, عادتها 
تعیین حدود اختیـارات حکومـت در وضـع    , تشخیص اهم و مهم و ترجیح اهم 

هاى متناسب با احتیاجات روز از اهـم  ) برنامه( و بالاخره تنظیم , قوانین موقت 
  .وظایف علماى امت در دوره خاتمیت است 

یفه و مسوولیتى که دارند عالم تـرین مـردم   امت اسلامیه بر حسب وظ علماى
زیرا تشخیص مقتضیات واقعى زمان از مقتضـیات  , به زمان خویش خواهند بود 

بدون آشـنایى بـا روح زمـان و    , انحرافات اخلاقى و انحطاطات روحى انسانها 
پذیر نمـى   کانام, عوامل دست اندر کار ساختمان زمان و جهت سیر آن عوامل 

  .باشد 
______________________  
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  . 60/ انفال  - 1
  . 6/ احزاب  - 2
) ولایـت و زعامـت  ( و مقاله  102 - 97ص , رجوع شود به تنبیه الامه مرحوم آیه االله نائینى  - 3

  . 84 - 82ص , ) چاپ دوم ( به قلم علامه طباطبائى در کتاب مرجعیت و روحانیت 
  . 104/ آل عمران  - 4
  . 54ص /  1ج , اصول کافى  - 5
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  اجتهاد

اجتهـاد یعنـى   . اسـت  ) اجتهـاد ( , وظایف و مسوولیتهاى علمـاى امـت    اهم
: کوشش عالمانه با متد صحیح براى درك مقررات اسـلام بـا اسـتفاده از منـابع     

  .عقل , اجماع , سنت , کتاب 
اولین بار در احادیث نبوى بـه کـار رفتـه و سـپس در میـان      ) اجتهاد(  کلمه

کلمـه اى کـه از   . این کلمه در قرآن نیامـده اسـت   . مسلمین رایج گردیده است 
. اسـت  ) تفقـه  ( لحاظ روح معنى مرادف این کلمه است و در قرآن آمده اسـت  

  .قرآن صریحا به تفقه و فهم عمیق دین دعوت کرده است 
در دوره خاتمیت وظیفه بسیار حساس و اساسـى بـر عهـده    , ا تفقه ی اجتهاد

اجتهاد را بحق نیروى محرکه . دارد و از شرایط امکان جاوید ماندن اسلام است 
اسلام خوانده اند ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلامى با روشن بینـى خاصـى ایـن    

  :مى گوید , مساله را طرح مى کند 
, ر و محدود اسـت و امـا حـوادث و مسـائل     کلیات اسلامى ثابت و لایتغی( 

نامحدود و متغیر است و هر زمانى مقتضیات مخصوص خود و مسائل مخصوص 
به همین جهت ضـرورت دارد کـه در هـر عصـر و زمـانى گروهـى       . خود دارد 

, متخصص و عالم به کلیات اسلامى و عارف به مسائل و پیش آمـدهاى زمـان   
  ) . 1( ) سائل جدید از کلیات اسلامى بوده باشنددار اجتهاد و استنباط حکم م هعهد

اسلام در دوره هاى درخشان تمدن اسلامى کـه جامعـه اى بسـیط و     علماى
آسیا و قسمتهایى از اروپـا و  , بدوى به سرعت رو به گسترش و توسعه گذاشت 

افریقا را در بر گرفت و بر ملتها و نژادهاى گوناگون که هر کدام سابقه و فرهنگ 
داشتند حکومت کرد و هزارها مساله نو و جدید به وجود آورد به خوبى خاصى 
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از عهده وظیفه اى که به آنها محول شده بـود بـر آمدنـد و اعجـاب جهانیـان را      
علماى اسلام ثابت کردند که منابع اسلامى اگـر مقـرون بـه حسـن     . برانگیختند 

متکامـل  تشخیص و حسن استنباط باشد قادر است با یـک اجتمـاع متحـول و    
ثابت کردند که حقوق اسـلامى زنـده اسـت و    , پیش برود و آن را رهنمایى کند 

هماهنگى کند و به احتیاجـات  , قابلیت دارد با مقتضیات ناشى از پیشرفت زمان 
  .هر عصرى پاسخ بگوید 

شناسان و حقوقدانان که تاریخ فقه اسلامى را در آن عصر مطالعه کـرده   شرق
ف اند و حقوق اسلامى را یک مکتب حقـوقى مسـتقل و   اند به این حقیقت معتر

  .زنده شناخته اند 
در این قرن به . قرن هفتم هجرى حق اجتهاد محفوظ و باب آن مفتوح بود  تا

علل خاص تاریخى با یک شورا و اجماع سـاختگى ایـن حـق از علمـا سـلب      
وم گردید و علما مجبور شدند که براى همیشه از نظریات علماى قـرن دوم و س ـ 

 هارگانـه و از اینجا مساله حصر مذاهب فقهى به مـذاهب چ , هجرى تبعیت کنند 
  .معروف به وجود آمد 

باب اجتهاد یک فاجعه بزرگ در جهان اسلام به شمار مى رود و شاید تا  سد
حدودى عکس العمل یک سلسله اجتهادهاى افراطى بود و به هر حال جمودهـا  

  .آغاز گردید و رکودها در فقه اسلامى از آن وقت 
باب اجتهاد در میان اهل تسنن صورت گرفت و مستقیما به جهـان شـیعه    سد

در فقـه  . اما خواه ناخواه در جهان شیعه نیز اثر نامطلوب گذاشـت  , مربوط نبود 
شیعه پس از قرن هفتم بینشها و دیدهاى عمیقى پیدا شـده و در بعضـى قسـمتها    

کـرد کـه در ایـن     رنمى توان انکادر عین حال . تحولات وسیعى رخ داده است 
سیستم فقهى نیز تمایل به طرح مسائل به صورت هفـت قـرن پـیش و گریـز از     
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مواجهه با مسائل مورد احتیاج روز و بى میلى بـه کشـف طریقـه هـاى نـوتر و      
  .به شکل واضحى دیده مى شود , عمیق تر 
شـنفکر  قرون اخیر با کمال تاسف در میان جوانان و به اصطلاح طبقـه رو  در

تمایلاتى در جهت غرب گرایى و نفى اصـالتهاى شـرقى و اسـلامى و    , مسلمان 
هاى غربى پدید آمده اسـت و بدبختانـه ایـن    ) ایسم( تسلیم و تقلید در بست از 

ولى خوشبختانه احساس مى شـود کـه طلیعـه    , گرایش در حال گسترش است 
و خواب آلود آشکار  یک بیدارى و آگاهى در برابر این گونه تمایلات کورکورانه

  .مى شود 
به اصطلاح , تصور غلطى است که این گروه , این گمراهى خواب آلود  ریشه
عـدم تحـرك   . مقررات اسلامى در اذهـان خـویش دارنـد    ) دگماتیک( از جنبه 

وظیفه مسـوولان و  . اجتهاد در طى قرون به این تصورات غلط کمک کرده است 
گرایشـهاى   له شکل منطقى در برابر این قبیهادیان قوم است که هر چه زودتر ب

  .ناصواب بایستند 
چیزى که نباید کتمان کـرد  . و عوامل این جریان بر کسى پوشیده نیست  علل

این است که جمود و رکود فکرى که در قرون اخیر بر جهان اسلام حکمفرما شد 
گرش و پیدایش روح تمایل و ن, و مخصوصا باز ایستادن فقه اسلامى از تحرك 

شکست بـه شـمار    اینو پرهیز از مواجهه با روح زمان یکى از علل , به گذشته 
امروز جهان اسلام بیش از هر وقت دیگـر نیازمنـد بـه یـک نهضـت      . مى رود 

قانونگزارى است که با یک دید نـو و وسـیع و همـه جانبـه از عمـق تعلیمـات       
ت و پـاى  اسلامى ریشه بگیرد و ایـن ریسـمان اسـتعمار فکـرى غربـى از دس ـ     

  .مسلمانان باز شود 
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  نور بینشهاى

از اعجاز آمیزترین موضوعات در تاریخ علوم و فلسفه اسلامى اسـتعداد   یکى
بـراى تحقیـق و کشـف و    , مخصوصا قـرآن کـریم   , پایان ناپذیر منابع اسلامى 

در همـه قسـمتها   , اختصاص به مسائل فقهـى و حقـوقى نـدارد    . استنباط است 
و پایـان   وداستعداد محد, هر چند شاهکار باشد , ب بشرى هر کتا. چنین است 

پذیرى براى تحقیق و مطالعه دارد و کار کردن چند نفر متخصص کافى است کـه  
اما قرآن در طول چهارده قرن بـا آنکـه همیشـه    , تمام نکات آن را روشن نماید 

و نشان داده است که از نظر تحقیـق  , صدها متخصص روى آن کار مى کرده اند 
از این نظر مانند طبیعت است که هر  رآنق. استعداد پایان ناپذیرى دارد , اجتهاد 

چه بینشها وسیع تر و عمیقتر مى گردد و تحقیقات و مطالعات بیشتر انجـام مـى   
یک مطالعه دقیق درباره مسائل مربوط به . آید  گیرد راز جدیدترى به دست مى

تاریخى و طبیعیات که در قرآن آمده  قصص, اخلاق , فقه , حقوق , مبدا و معاد 
هایى که در طول چهارده قرن پدید آمده و کهنه شـده  ) بینش( با  قایسهاست با م

  .حقیقت را روشن مى کند , تا به امروز رسیده است 
هر چه پیشتر رفته و وسیع تر و عمیقتر گشته خود را با قرآن متجانس  بینشها

که در عین حال معجزه باقیه آورنده خویش  و حقا کتابى آسمانى, تر یافته است 
  .است باید چنین باشد 

دشمن قرآن جمود و توقف بر بینش مخصوص یک زمـان و یـک    بزرگترین
همچنانکه بزرگترین مانع شناخت طبیعت این بـود کـه علمـا    , دوره معین است 

فکر مى کردند شناخت طبیعت همان است که در گذشـته بـه وسـیله افـرادى از     
  .رسطو و افلاطون و غیر هم صورت گرفته است قبیل ا
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اسـتعداد   و حتى کلمات جامعه خـود رسـول اکـرم    , قرآن کریم  اینکه
از اول مـورد  , کاوش و تحقیق پایان ناپذیرى دارند و نباید نظرها محدود شـود  

توجه پیشواى بزرگ اسلام بوده است و آن را به یاران خود گوشزد مى فرمـوده  
 ـ    رسول اکرم. است   ودهمکرر در کلمات خویش به این نکتـه اشـاره فرم

  :فرمود . مخصوص یک عصر و زمان محدود نکنید است که قرآن را به بینش 
آن را حد و نهایتى است و فوق آن , است  ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرف( 

شگفتیهاى آن پایان نمى یابد و تازه هاى آن کهنه نمى , حد و نهایتى دیگر است 
  . ) 2( ) گردد
  :پرسش شد  امام صادق  از
قرآن هر چه بیشتر در میان مردم پخش و قرائت چه رمزى در کار است که ( 

مى گردد و هر چه بیشتر در آن بحث و فحص مى شود جز بر طراوت و تازگى 
  )اش افزوده نمى گردد ؟

این بدان جهت است که قرآن براى یک زمان و عصر معین : ( جواب داد  امام
مـه  قـرآن بـراى همـه زمانهـا و ه    , و براى یک مردم خاصى نازل نشده اسـت  

( ) از این جهت در هر زمانى نو است و براى همه مردمان تازه است. مردمهاست 

اکرم آنگاه که تاکید مى کرد سخنانش را دقیقا ضبط کنند و به طبقات  رسول . ) 3
مخصوصا روى این نکته تاکید کرده است که ممکـن اسـت آن   , بعد ابلاغ نمایند 

فا رابطه و منتقل کننده باشد به یک که از من مى شنود بینشى نداشته باشد و صر
ولى آن کس که بـراى   دو هم ممکن است از بینش بهره مند باش, صاحب بینش 

  . ) 4( او نقل و روایت مى شود بینش بیشتر و عمیق تر داشته باشد 
فهم و بینش بیشترى در درك معانى , نشان داده است که اعصار بعدى  تاریخ

  .شان دادند و مفاهیم گفته هاى آن حضرت ن
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  اجتهاد نسبیت

محسوس و , بینشهاى متوالى و متکامل در هیچ جا به اندازه مسائل فقهى  اثر
در هـر دوره اى  , بر فقه اسلامى ادوار و اطوارى گذشـته اسـت   . مشهود نیست 

اصول و قواعد اسـتنباط امـروز   . طرز تفکر و بینش خاصى حکمفرما بوده است 
هـزار سـال    دودعلماى ح. با هزار سال پیش و هفتصد سال پیش متفاوت است 

پیش نظیر شیخ طوسى قطعا مجتهدان مبرزى بوده اند و توده مردم بحق از آنـان  
طرز تفکر و نوع بینش آنها از کتابهایى کـه در فقـه و   . تقلید و پیروى مى کردند 

( کتاب عـده شـیخ طوسـى کـه در     . مخصوصا اصول نگاشته اند کاملا پیداست 
اکنـون در دسـت   , نشان مـى دهـد    رااست و طرز تفکر و نوع بینش او ) اصول
آن نوع بینش و آن طرز تفکر منسـوخ  , اما از نظر فقهاى عصرهاى اخیر . است 
زیرا بینشهاى نوتر و عمیق تر و وسیع تر و واقـع بـین تـر از آن آمـده و     , است 

همچنانکه پیشرفت دانشهاى حقـوقى و روانشناسـى و   , جاى آن را گرفته است 
امکان تعمقهاى بیشترى در مسائل فقهى به وجود  اضرجامعه شناسى در عصر ح

  .آورده است 
, کسى بپرسد آیا علماى آن عهد و آن عصر با آن بینش و آن طرز تفکـر   اگر

مجتهد بوده اند و توده مردم حق داشته اند از آنها تقلید و پیروى کننـد و بیـنش   
باز اگـر  . جواب مثبت است , آنها را ملاك تشخیص مقررات اسلامى قرار دهند 

و تالیفات و آثـار بعـد    کتابهابپرسد آیا اگر در این عصر دانشجویى بخواهد تمام 
همان , از قرن چهارم و پنجم را نادیده بگیرد و خود را در قرن پنجم فرض کند 

مطالعاتى را انجام دهد که علماى زمان شیخ طوسى انجام مى داده انـد و همـان   
آیـا چنـین شخصـى    , ند که آنها پیدا کرده اند بینش و همان طرز تفکر را پیدا ک
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جواب منفى , واقعا مجتهد است و توده مردم حق دارند از او تقلید و تبعیت کنند 
چرا ؟ چه فرقى هست میان این شخص و میان مردم قـرن پـنجم ؟ فـرق    . است 

اینجاست که آنها در عصرى زندگى مى کرده اند که آن بینش تنها بینش موجـود  
و این شخص در عصرى زندگى مى کند کـه بینشـهاى کامـل تـرى     ,  بوده است

آن طرز بینش و آن طرز تفکر شده است و آن نـوع بیـنش و آن طـرز     نشینجا
  .تفکر منسوخ شده است 

و متطـور  )) نسبى (( اینجا به خوبى مى توانیم بفهمیم که اجتهاد یک مفهوم  از
. وصى ایجاب مى کند و متکامل است و هر عصرى و زمانى بینش و درك مخص

قابلیـت و اسـتعداد پایـان ناپـذیر منـابع      : این نسبیت از دو چیز ناشى مى شود 
و , . افکار بشـرى   وو دیگر تکامل طبیعى علوم , اسلامى براى کشف و تحقیق 
  .این است راز بزرگ خاتمیت 
_____________________  

  .آخر الهیات شفا  - 1
له تخوم و على تخومه تخوم لاتحصى عجائبه و لا تبلى غرائبـه  , یق ظاهره انیق و باطنه عم |(  - 2
  ) . 599ص ,  2ج , اصول کافى ) ( |

لانـه لـم ینـزل لزمـان دون      |) ع ( ما بال القرآن لایزید بالنشر و الدراسه الا غضاضه ؟ قـال  (  - 3
عیـون اخبـار   () . |و لذالک ففى کل زمان جدید و عند کل ناس غـض  , زمان و لا لناس دون ناس 

  ).239ص , چاپ سنگى , الرضا 
فرب حامل فقه غیـر فقیـه و رب   , نضر االله عبدا سمع مقالتى فوعاها و بلغها من لم یسمعها  |(  - 4

  ) . 403ص ,  1ج , اصول کافى ) . ( |حامل فقه الى من هو افقه منه 
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